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تقديم به   تمام انسان هايى كه  در صفوف كومه  له مبارزه  كردند و 
جانشان را در راه آرمان هاى انسانى خويش فدا نمودند.
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پيش درآمد 

هرآن کس که  خاطراتی می نويسد در پی هدفی است. من نيز با نوشتن اين يادمان دليل ويژه 
ای دارم. به باورم، هرچند با گذشت زمان، هرگز اين خاطرات از ذهنم پاک نمی شوند، اما 
گذر زمان، آسيب رسان است و شايد که گوشه هايی از يادمان آدمی را زير گردونه خود 
بگيرد. هدف مرکزی اين نوشتار اما، آن است که اين خود گزارشی باشد برای ثبت در تاريخ. 
انسان ها در طول زندگی خويش با رخدادهايی دست به گريبان می شوند که آثار آنها برای 
هميشه  در گوشه ای از حافظه ا شان باقی می ماند. آدمی تا زنده است از يادآوری آن رخدادها، 
با تمامی تاثيرات به  عنوان خاطره هايی خوب و يا تلخ، روزگار می گذراند. من نيز از اين 
قانون جدا نيستم. ای کاش ما انسان ها، هميشه  خاطرات خوب می آفريديم تا ناچار نباشيم 
با يادهای تلخ، غمگين شويم. اما اين يک آرزوی ناشدنی  است، زيرا که با واقعيت، به هيچ 

روی، همخوانی ندارد.
به راستی شايد نوشتن و بازگو کردن رخدادها به  نوعی آرام بخش و تسکين دهنده هم باشد، 
چون به گونه ای، با بيان آنها،  آنچه که  در دل و ذهن ما لانه  کرده  است را به  زبان می آوريم 

و ديگران،  غوغای درون ما را با صدای بلند می شنوند.
اما مشکل اينجاست که  بيان چنين درونی بسيار دشوار و نويسندگی نيز کار هر کسی نيست. 
قرار دادن کلمات کنار هم آسان نمی باشد؛ بنابراين کسی که  اين نوشته    را می خواند به اين 
امر آگاهی می يابد که بازگو کننده  اين يادمان، يک نويسنده ی حرفه ای نيست و از همين روی 

نوشته  ی پيش روی، بی گمان دارای کاستی هايی است. 
حزب دمکرات از همان اوايل بعد از انقلاب سياستهای سازشکارانه ای در رابطه   با مردم، 
داشت. هيچ صدای مخالفی را تحمل نمی  انقلاب، سازمانهای سياسی و جمه وری اسلامی 
رژيم،  اين  آمدن  کار  سر  اوايل  همان  از  اسلامی،  جمه وری  به    دمکرات  حزب  توهم  کرد. 
باعث تاثيرات منفی بر مبارزات مردم کردستان شد. در هشتم فروردين ماه  ١٣٥٨ هيئتی که  
عبدالرحمان قاسملو رياست آنرا به   عهده  داشت برای ديدار با خمينی به   نزد او شتافت. اما 
در همان ديدار نيز خمينی به   آنها با بی توجهی تمام برخورد کرد. در طول مذاکرات بين هيئت 
نمايندگی خلق کرد با رژيم، مدام کارشکنی می کرد و يا به   تنهايی با اين هيئت ملاقات می 
کرد. اين حزب چندين بار به   جمه وری اسلامی لبيک گفت که  يکی از آنها در متينگ مه اباد 
از زبان قاسملو بود که  فايل صوتی آن هنوز موجود است. همچنين، خمينی را رهبر واقعی 
ملت دانستن از زبان کريم حسامی عضو دفتر سياسی اين حزب، در روزنامه   کيهان به   تاريخ 
١٥ آبان ١٣٥٨ را می توان هنوز در آرشيوها ديد. حزب دمکرات به   دنبال جا و مکانی 
در اين نظام تازه  به   قدرت رسيده  بود. اينها و خيلی نمونه  های ديگر از جمله  سازشکاری 
های اين حزب بودند. هنوز در ياد خيلی ها کماکان هست که  چگونه  در گرماگرم مبارزات 
مردم کردستان، حزب دمکرات پيشاپيش ستون های نظامی جمه وری اسلامی قرار می گرفت 
و آنها را اسکورت می کرد تا از داخل شهرها راهی پادگان ها شوند تا بعدا همان نيروی 
ارتش به   سرکوب مردم کرد بپردازند. در تحصن يک ماهه  استانداری سنندج که  تمامی مردم 
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خواهان خارج شدن پاسداران از شهر بودند، حزب دمکرات از اين تحصن پشتيبانی نکرد 
اين حزب  اين حزب آن تحصن را به   گروهی اخلال گر نسبت داد.  و حتی سازمان جوانان 
حتی از کسالت رهبرش خمينی ناراحت بود و برای خمينی نامه    دعا و شفا می نوشت. به   
ياد دارم که  در دوران قبل از جنگ ٢٤ روزه  سنندج و در طول جنگ مدام کارشکنی می 
کرد. در اواسط جنگ ٢٤ روزه  سنندج با دو نفر از دوستان دوران مدرسه  که  به   صفوف 
حزب دمکرات پيوسته  بودند ملاقات داشتم. از من پرسيدند طرفدار کدام حزب هستم و وقتی 
گفتم کومه  له، به   کومه  له و به   من با توهين دهان گشودند. در سنندج ارتش قصد داشت با 
حمايت حزب دمکرات از داخل شهر عبور کند و به   بهانه  تقويت مرزها وارد پادگان شده  تا 
سپس به   سرکوب مردم بپردازند. اما مردم مبارز شهر سنندج جلو آن را گرفتند که  نهايتا اين 
ستون به   فرودگاه  سنندج برگشت. حمله  به   مقر سازمان پيکار در بوکان و کشتن سه نفر از 
نفرات داخل اين مقر و به زندان افکندن افراد جان به در برده در ارديبهشت سال ١٣۵٩ 
را همگی به   ياد داريم. از سال ١٣٦٠ به   بعد در هر فرصتی، تعرضی را بر عليه    کومه  له 
سازمان می داد که  منجر به   جانباختن شماری از پيشمرگان کومه  له می شد. اولين درگيری 
که  منجر به   جانباختن پيشمرگان کومه  له شد در تاريخ ١٣٦٠/٢/٥ در مه اباد بود. روز بعد 
مه اباد  در  تيکاناوجه  دمکرات در  با حزب  پيشمرگان کومه  له در درگيری  از  ديگر  نفر  دو 
جانباختند. روز هشت ارديبهشت١٣٦٠ يکی ديگر از رفقای پيشمرگ در عيسی کند توسط 
افراد حزب دمکرات دستگير و در همانجا تيرباران می شود. اين تعرضات حزب دمکرات 
مدام ادامه   داشت و هر بار کومه  له با صبر و رجوع کردن به   مذاکره  از شرکت در جنگی که  
حزب دمکرات در پی آن بود خود را دور نگه  ميداشت. ليست رفقای جانباخته  در درگيری 
با حزب دمکرات در آخر اين کتاب به   چاپ رسيده  است. سرانجام در تاريخ ٢٥ آبان ١٣٦٣ 
در يورش حزب دمکرات به   مقرات کومه  له در منطقه اورامان، ١٣ پيشمرگ کومه  له جان 
خود را از دست دادند که  تعدادی از آنها در حاليکه زخمی بودند، اسير و سپس توسط حزب 
دمکرات اعدام می شوند. کومه  له بعد از اين يورش، سه  ماه  به   حزب دمکرات مه لت داد تا 
مسببين اين جنايت را شناسايی و به   سزای اعمالشان برساند، در غير اين صورت کومه  له 
از حق دفاع از خود استفاده  خواهد کرد و آنرا به   اجرا در خواهد آورد. مذاکراتی بين کومه  له 
و حزب دمکرات و نماينده ايی از اتحاديه ميهنی کردستان عراق برگزار شد. اما اين مذاکرات 
به   نتيجه  نرسيد و حزب دمکرات در پلنوم های خود اعلام جنگ سرتاسری را عليه    کومه  له 
به   تصويب می رساند. کومه  له هيچ چاره ايی جز مقابله  با يورشهای پی در پی حزب دمکرات 
نداشت. جنگ بين اين دو نيرو با حمله  کومه  له به   مقرات حزب دمکرات در اورامان در تاريخ 
٦ بهمن ١٣٦٣ ابعاد تازه ای به   خود گرفت. با اعلام جنگ سرتاسری بر عليه    کومه  له از 
طرف حزب دمکرات، جنگی آغاز شد که  بيش از شش سال ادامه   داشت و در اين درگيری 
ها شمار زيادی از پيشمرگان هر دو طرف جانشان را از دست دادند. کومه  له در تمام طول 
اين درگيری ها هميشه  خواهان آتش بس و آغاز گفتگو با حزب بود اما حزب دمکرات به   
ادامه   جنگ، تا به   قول خود، نابودی کومه  له پای می فشرد. سرانجام در سال ١٣٦٧ شماری 
از رهبران و کادرهای حزب دمکرات در اطلاعيه ايی از اين حزب جدا شدند و با نام حزب 
دمکرات کردستان ايران- رهبری انقلابی شروع به   فعاليت کردند. رهبری انقلابی يک جانبه   
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با کومه  له اعلام آتش بس کرد و کومه  له هم آنرا پذيرفت. بخش ديگر با نام حزب دمکرات 
ادامه   سياست جنگ  بر  هنوز  قاسملو،  جناح  يا  و  کنگره   هشتم»  «پيروان  ايران  کردستان 
با کومه  له پافشاری می کردند. اما سرانجام آنها نيز در تاريخ ١٧ ارديبهشت سال ١٣٦٩ 

تصميم به   قطع درگيری با کومه  له را گرفتند.
حزب دمکرات در پی سازش های پنهانی با رژيم ايران و دادن چراغ سبز نابودی کومه  له، 

رهبر خود ، عبدلرحمان قاسملو را به   قتلگاه  جمه وری اسلامی فرستاد.
در شمال کردستان  ماه سال ١٣٦٤  آبان  در  دمکرات  کومه  له   و حزب  پيشمرگان  درگيری 
يادآور خاطرات بسيار تلخی است. به گونه ای که  بعد از گذشت اين همه   سال، کماکان با تمام 
وجود آن را بر تن و جان دارم و آن لحظه ها را نمی توانم هيچ گاه فراموش کنم. می دانم آثار 
اين رويداد تا زمانی که  زنده ام همچون سايه  با من خواهد زيست. چهره  يک به   يک تمام آن 
انسانهايی را که  سرافرازانه   در راهی که  به   آن اعتقاد داشتند و جانباختند را هم اينک به   ياد 
دارم. تير خوردن، آخ کشيدن و چون شيران زخمی نعره کشيدن، دوباره  بلند شدن و جنگيدن 
و سرانجام، آرام گرفتن آنان را به   ياد دارم. سخن گفتن از چنين لحظاتی آسان نيست؛ اما 

گفتن بهتر از ناگفتن است. 
اين خاطرات را دير زمانی بسيار پيش نوشته  بودم، ولی امکان و فرصت چاپ آنرا نيافته 

بودم. اکنون با کمی تغييرات و مروری دوباره  فرصت آنرا پيدا کردم که  آنرا منتشر کنم. 
به   اميد روزی که  هيچ جنگی در دنيا پيش نيايد و همه   انسان ها برای تثبيت نظراتشان دست 
به   اسلحه  نبرند. اين نوشته   برای زنده   کردن خاطرات تلخ جنگ کومه  له  و حزب دمکرات 
نيست. به    نظر من با اين نوشته   ها و خواندن آنها اميد است به   نتيجه ای دست يابيم و آن اين 
است که  برای پيش بردن سياست های تشکيلاتی و حزبی نبايد دست به   اسلحه  برد و خون  

انسانها را از هر دو سوی درگير بر زمين ريخت.
در اينجا،  از تمامی کسانی که  مرا در اين امر ياری دادند از صميم قلب سپاسگذاری می کنم.

 سيامك شامى
 ٢٠١٣- ١٣٩٢
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 ١٣٦٤ سال  ارديبهشت  در  کردستان  شمال  از   (١) اروميه   ٢٢ گردان  بازگشت  پی  در 
خورشيدی برای فعاليت وارد اين گردان شدم. تا ميانيه ی مه رماه همان سال در اين گردان 
در  را  فعاليتم  تا  بودم  منطقه  از  شوان  گردان  بازگشت  راه   به    چندی چشم  از  پس  ماندم. 
گردان شوان ادامه   دهم. پيشتر با فرستادن نامه  ايی برای کميته مرکزی کومه  له ، تقاضای 
سازماندهی در گردان شوان را کرده  بودم. نامه  ايی از طرف کميته  مرکزی که  به   امضای 
در  که   رسيد  دستم  به   بود  کومه  له  وقت  مرکزی  کميته   اعضای  از  يکی  ايلخانيزاده   عمر 
گردان  اين  در  برگشت من  ناحيه   ماموريت  از  گردان شوان  هر وقت  بود  نوشته شده   آن 
سازماندهی خواهم شد. سرانجام گردان شوان به  اردوگاه مالومه   (٢) رسيد. فرمانده  گردان، 
پا در روستای گلين در  ناحيه   دمکرات از  افراد حزب  با  غلام زبردست، در يک درگيری 
منطقه کامياران زخمی شده  بود. غلام، تحت مداوا بود و بايد برای معالجه  در اردوگاه می 
ماند. شکراله  خيرآبادی (شوکی) معاون غلام زبردست به   فرماندهی گردان شوان انتخاب 
شده  بود. من نامه   را به شوکی  دادم و با تاييد او، من در گردان شوان سازماندهی شدم. اما 
مسئله  ايی که  زياد به  آن علاقه نداشتم ماندن در محيطی ثابت بود. چون با آمدن گردان شوان 
به  اردوگاه  و پس از استراحت اين گردان، ماموريت حفاظت از اردوگاه مرکزی کومه  له(٣) 
را بايد به   عهده  می گرفت و معلوم نبود چقدر اين ماموريت به   درازا خواهد کشيد. با تحويل 
احتمال حرکت رفقای  با  توسط گردان شوان، زمزمه   ای در رابطه    اردوگاه  گرفتن حفاظت 
اين خبر، نزد  اردوگاه  بخش شد. من با شنيدن  به   شمال کردستان در  اروميه   گردان ٢٢ 
فرمانده  گردان ٢٢ سليم صابرنيا (٤) رفتم و از او جريان را پرسيدم و او گفت: فعلا حتمی 
نيست اما امکانش زياد است. پس از چند روز از طرف تعدادی از رفقای گردان ٢٢، خبردار 
شدم که  جلسه ای برگذار خواهد شد و داوطلبانه ، هر کسی که  دوست دارد  همراه اين گردان 
باشد، می تواند تقاضای سازماندهی در اين گردان را بدهد. بيدرنگ نزد سليم صابرنيا رفتم 
و تقاضايم را نوشته   به  او دادم. با درخواستم موافقت شد و من دوباره از گردان شوان به   

گردان ٢٢ اروميه منتقل و در اين گردان  سازماندهی شدم.
پيش از اينکه  گردان ٢٢، برای اين حرکت آماده  شود، جلسه ای با شرکت تمام رفقای گردان 
و تنی چند از رفقای کميته  مرکزی کومه  له برگزار  شد. برگزاری اين جلسه  برای آن بود 
تا هر يک از رفقا در رابطه   با بازگشت اين گردان به  شمال کردستان نظر خويش را اعلام 
کند. اين جلسه  که  مه ر موافقت تقريبا تمام گردان را در پشت سر خود داشت، پايان يافت. 
اينک، همگی ديگر به  رفتن می انديشيدند. تا آنجا که  به  خاطر دارم يکی از رفقا مخالفت 
خويش را علنا اعلام کرد ولی اکثريت رای به  بازگشت دادند. شايد بودند کسانی که  موافق 
برگشتن نبودند ولی به   دلايلی سکوت کردند. در اينجا لازم است به   مسئله  ای اشاره  کنم و 
آن وضعيت رفقای اين گردان بود. اکثريت اين رفقا از منطقه شمال کردستان بودند و بسيار 
ساده  و صميمی بودند. ماندگاری در اردوگاه  به   نظر خودشان آنها را غير فعال کرده  بود. 
همگی خواهان آن بودند تا به   محل فعاليت خويش در شمال کردستان برگردند. فکر می کنم 

اين مسئله   يکی از دلايل موافقت تقريبا تمام گردان برای بازگشت بود.
کميته  ناحيه  شمال در انتخابات جديدی که  انجام داده  بودند در بر گيرنده ی سليم صابرنيا، 
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سلطان خسروی و محمد فتاحی از اعضای اصلی و رضا کعبی و حسين موسوی از اعضای 
علی البدل و همچنين فرمانده  نظامی گردان سليم صابرنيا و مسئول سياسی گردان، خسرو 

جهانديده  (مصطفی عجم) بودند. 
سرانجام، لحظه ی مهم فرا رسيد. روز چهارم آبان سال ١٣٦٤ خودروهای لاندرور سفيد 

رنگ با گلگيرهای نارنجی و قرمز وارد اردوگاه  مالومه   شدند.
رفقای گردان ٢٢ همگی لباس يک رنگ به  تن داشتيم و کاملا مجهز به  تمام تجهيزات لازم 

نظامی(٥) بوديم.

در چشم تمامی  رفقا اشتياقی ويژه  برق می زد که  نشان از شادمانی برگشتن به  مکانی بود 
که  بنا بود فعاليت خود را در طول مدتی که  قرار است در آنجا بمانيم آغاز کنيم. تمام رفقای 
مستقر در اردوگاه  در محلی که  قرار بود سوار ماشينها شويم گرد آمده   بودند تا با در آغوش 
گرفتن ما بدرود گويند. اما اين بدرقه  و بدرود، بسيار به   درازا کشيد. سرانجام در ميان شور 
و شوق و خوشحالی ما و رفقای مستقر در اردوگاه ، همه   سوار خودروها شديم و اردوگاه  
مسيری  گفتند.  می  منطقه سخن  از  فقط  همگی   راه  بين  در  گذاشتيم.  سر  پشت  را  مالومه   
طولانی را پيموديم و  خوشحالی رفقا، بيتابی نشستن درون خودروها را از يادمان برده  بود. 
از ميان چندين شهر و روستا گذشتيم. گاهگاهی به   مکانهای بازرسی نيروهای عراقی در 
بين اين شهرها و روستاها می رسيديم و با نشان دادن برگه    عبور«عدم تعرض» مشکلی 

برايمان بوجود نمی آمد.
خستين مكانی كه  پياده  شديم، محلی بود به  اسم «شيوان» که  مردم زيادی را در آنجا نمی 
ديدم. بعدا متوجه شدم که  به  دليل جنگ ايران و عراق، مردم خانه  و کاشانه  خود را رها 
کرده  بودند تا از تيررس اين جنگ ويرانگر در امان باشند. در اين مکان، فقط سربازان 

ارتش و کردهای وابسته  به  رژيم بعث عراق را می ديدم. برای چندين  روز در آن شهرک 
مانديم. ماندن در اين جا، به   راستی کسل کننده  بود. گاهی فکر می کردم که  چرا به   جای 
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اين روستا در اردوگاه  نمانديم تا وقتی که  تمام کارها انجام می شد بعدا حرکت می کرديم. 
به   هر حال، بايد برای تهيه  چند قاطر و اسب برای حمل مهمات و وسايل اقدام می شد. 

مسئله   ديگری که  سبب شد در آن مکان زياد بمانيم، يافتن راهی مناسب و به   دست آوردن 
اطلاعات از وضعيت مسير بود. در طی مدتی که  ما در آنجا بوديم، خودروهای کومه  له 
برايمان غذا و مواد لازم ديگر را می آوردند. همچنين برای رفع يکنواختی در اين مدت 

به   خصوص شبها دور هم جمع می شديم و گاهگاهی سربازان عراقی هم می آمدند و چند 
دقيقه  ايی کنار ما می نشستند. بعضی از اين سربازان، از خانواده های زحمتکشی بودند که  
جنگ به   اجبار، آنها را به   اين منطقه آورده  بود. تعدادی که  به   ما اعتماد پيدا می کردند می 

گفتند که  مخالف جنگ هستند اما چاره ايی جز جنگيدن ندارند.
به   وسيله  ماشين برايمان مواد غذايی آوردند و به   يکی از رفقای دختر  برای آخرين بار 
خبر دادند که  مادرش همراه  با دختر خردسالش برای ديدار، در اردوگاه  مالومه    هستند. هر 
چند در آن شرايط دور شدن از بقيه   سخت بود ولی او مجبور بود که  به   اردوگاه  برگردد. 
سرانجام به   لحظه  حرکت نزديک شديم. برای بردن پيشمرگان به   مرز، ماشين هايی را آماده  
کرده  بودند، اما چون تعداد آنها کم بود از دو يا سه  ماشين ارتشی هم استفاده  کردند. واحد 
ما به   وسيله  يکی از اين ماشين های ارتشی که  به   دليل کهنه    بودن و همچنين خرابی جاده  
خيلی بالا و پايين هم می کرد به   نزديکترين نقطه    مرزی برده  شديم. ما ١٣ قاطر و اسب 
هم برای حمل وسايل تهيه  کرده  بوديم و از همين روی، با طناب آنها را به   پشت ماشين ها 

بسته  بودند و به   همين سبب ماشين ها خيلی آرام به   پيش می رفتند.
بعد از پياده  شدن از ماشين ها و بستن بارها، حرکت کرديم. شب نخست، نتوانستيم مسير 
زيادی را بپيماييم. روز بعد هم به   ناچار در محلی مخفی شديم. در مسير حرکت به  ياد دارم 
که  مدام به  خاطر وجود مين های فراوانی که  در طول جنگ ايران و عراق کار گذاشته  شده  
بودند، هشدار ميدادند که  کسی از مسير راه خارج نشود. به  دليل داشتن بار زياد، مسير را 
خيلی کند طی می کرديم و شبها نيز، استراحت می کرديم چون در ميان آن همه   مين حرکت 

کردن در شب بسيار خطرناک و مشکل بود.
کسانی که  به   عنوان راهنما با ما آمده  بودند، که  اگر اشتباه  نکنم دو و يا سه  نفر بودند بسيار 
هراسيده  بودند و در فرصتی مناسب فرار کردند. شماری از رفقا اغلب شب ها هنگامی که  
گردان در حال استراحت بود برای پيدا کردن راهی مناسب، از ما دور می شدند و وقتی برمی 
گشتند راهی را در نظر گرفته  بودند که  ما روز بعد از آن راه  به  مسير خود ادامه   می داديم.

روز چهارم بود ما به  يک روستای خالی از سکنه  رسيديم. مسئولين گردان تصميم گرفتن 
که  مدتی در آنجا بمانيم و چون اين محل در مسير ديد پايگاه های عراقی بود، کسی اجازه 
خروج از محل از پيش تعيين شده  را نداشت. رفقای تدارکات گردان، شروع به  تقسيم غذا 
نان  و مقداری  بود. هر کسی يک کنسرو  ماهی  يادم هست که  غذا کنسرو  کردند. درست 
تحويل می گرفت و بعد از گرم کردن کنسرو بر روی آتش به  مکانی می رفت و شروع به  
خوردن می کرد. پس از خوردن غذا، برای استراحت به  گوشه ايی رفتم. هم زمان تعدادی از 
رفقا به  دور هم جمع شدند و هر کسی خاطره  و يا نکته ای جالب تعريف می کرد و يا ترانه ای 
می خواند. من نيز به   جمع آنها پيوستم. بعد از گذشت دو يا سه  ساعت، احساس درد عجيبی 
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در ناحيه شکم کردم و حالم به  هم می خورد. نزد دکتر خالد بوکانی، پزشکيار گردان رفتم 
و او هم بعد از معاينه   به  من گفت که  من مسموم شده ام و مسموميت از کنسرو ماهی بوده 

است . مقداری دارو به  من داد و گفت کمی استراحت کنم. 
پيش از تاريک شدن هوا به  دليل اينکه  ارتش عراق حرکت هايی را در محل مخفيگاه  ما 
مشاهده  کرده  بود، تمام منطقه  را به   توپ و خمپاره  بست.  خوشبختانه  آسيبی به  کسی وارد 
نشد اما بايد هر چه  زوتر از آن محل خارج می شديم. آن شب، کاملا حالم خراب بود و چون 

مجبور بوديم حرکت کنيم، نتوانستم هيچ استراحتی بکنم.
در مسير حرکت متوجه  انواع آدمه ای مختلف از هر نوع و هر حزبی بودم. حزب دموکرات 
کردستان عراق، حزب شيوعی عراق و يکی دو حزب کوچک ديگر و همچنين حزب دموکرات 
کردستان ايران، سپاه پاسداران، ارتش حکومت ايران و بالاخره  مزدوران محلی نيز به  کار 

جاسوسی مشغول بودند.
زياد  و  بود  بهتر شده   کمی  حالم  کنيم.  استراحت  تا  در مکانی مخفی شديم  بعد  صبح روز 
احساس مسموميت نمی کردم. بعد از گذشت زمان کوتاهی ديده بان ها خبر دادند که  واحدی از 
نيروهای حکومت ايران در نزديکی ما هستند. همه   آماده  شديم تا اگر آنها قصد حمله ای را 
داشته  باشند آنرا بی پاسخ نگذاريم. بعد از مدتی معلوم شد که  آنها اصلا ما را نديده اند و قصد 
حرکت به  محل ديگری را داشتند. بعدا که  متوجه شديم قرارگاه  بزرگی که  متعلق به  نيروهای 

حکومت ايران بود در آن نزديکی قرار داشت. 
طولانی بودن راه و خوردن غذای کم و همچنين استراحت کم باعث خستگی زياد شده  بود. 
جدا از اينها، مشکل ١٣ اسب و قاطر که  بارها را حمل می کردند به   مشکلات ديگر افزوده  
شده  بود. هر از گاهی بارها، شل می شدند و يا می افتادند و اين مسئله   باعث می شد که  تمام 

گردان توقف کند تا بارها دوباره  بسته  شوند.
غروب يکی از آن روزهايی که  مخفی بوديم، برای حرکت آماده  شديم. تقريبا بعد از مسموميتی 
که  داشتم حالم کاملا خوب شده  بود. بعد از چندين ساعت حرکت، دوباره  متوقف شديم. وقتی 
سبب توقف را پرسيديم، آشکار شد که  برای پيدا کردن راه ، دچار مشکل شده ايم. تعدادی 
از رفقا برای يافتن راهی مناسب از ما دور شدند. بعد از مدتی در يک تماس بيسيمی که  
توسط اين رفقا گرفته  شد، معلوم شد در محلی با تعدادی از پيشمرگان پارتی «حزب دمکرات 
کردستان عراق» روبرو شده اند. آنها بسيار مه ربانانه  راه  را به   رفقا نشان داده  بودند. البته  
تا جايی که  خبر داشتم هيچ روابطی بين کومه  له و پارتی به   دليل درگيريهای اوايل انقلاب و 
بعد از آن نبود و همه   انتظار داشتيم که  پارتی به   شيوه  ديگری برخورد کند اما اينطور نبود.
با راهنمايی های پيشمرگان پارتی مسير طولانی را طی کرديم. اما باز هم مشکل ادامه   راه ، 
گردان را متوقف کرد. در يکی از اين شبها که  در حال حرکت بوديم، متوجه مکانی شدم که  
از دور شبيه يک روستا و يا يک اردوگاه  نظامی بود. بعدا از رفقای ديگر شنيدم که  ما به  
مقرهای حزب شيوعی عراق(٦) نزديک می شويم. راستش من هيچوقت نپرسيدم چرا بايد 
دليل آن چيست.  اما می توانستم حدس بزنم که   اردوگاه  حزب شيوعی عراق شويم.  وارد 
که   بود  دلايلی  از  احتمالا  گردان،  راه حرکت  ندانستن  و  مناسب  غذايی  نخوردن  خستگی، 

فرماندهی را وادار به   اين تصميم کرده  بود.  
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اينطور که  معلوم بود رفقای مسئول تصميم گرفته  بودند که  وارد اردوگاه  حزب شيوعی شويم. 
بعد از مدتی به  آن محل رسيديم و دو يا سه  نفر از رفقا قبل از گردان وارد اردوگاه  شدند تا 
خبر آمدن ما را به   افراد حزب شيوعی بدهند و بعد از تماس گرفتن آنها، ما هم به   اردوگاه 

وارد   شديم. 
داخل  به    ورود  با  و  بودند  داده   را  کامل  توضيحات  شيوعی  اردوگاه   مسئولين  برای  رفقا 
اردوگاه ، به   مانند مهمان از ما پذيرايی کردند. شب که  فرا رسيد آتش بزرگی روشن کرديم و 
همگی دور آن گرد آمديم. هر کسی حرفی ميزد و پيشمرگان شيوعی نيز در بين ما نشسته  و 
سر گفتگو در هر رابطه  ای باز شده  بود. به   ياد دارم که  آن شب نگهبانان خودمان را داشتيم. 
من نزديکی های ساعت دوازده شب نگهبان بودم. فکر می کنم نزديک يک ساعت و نيم 

نگهبانيم طول کشيد و بعد از آن در مکانی که  برايمان آماده  کرده  بودند، خوابيدم.
در مدتی که  در آنجا بوديم، پيشمرگان شيوعی تا حدی که  در توان داشتند از ما پذيرايی کردند. 
روز بعد همگی آماده  حرکت شديم و مقر حزب شيوعی را ترک کرديم. رفقا مسير حرکت را از 
افراد حزب شيوعی پرسيده  بودند و اين بار مشکل راه  نداشتيم. مسير حرکت ما در جايی قرار 
گرفته  بود که  بايد از کنار مقرات حزب دمکرات کردستان ايران می گذشتيم. به   ياد می آورم 
که  در محلی تمام پايگاه ها، مقرات و نگهبانان اين حزب کاملا قابل مشاهده بودند. و به يقين، 
آنها هم ما را کاملا ديده  بودند. از طرف رفقای مسئول گردان آماده باش کامل داده  شد تا در 
صورت هر نوع حمله ايی از طرف حزب دمکرات، بتوانيم سريعا از خود واکنش نشان دهيم. 
برای من که  اصلا منطقه  را نمی شناختم بسيار جالب بود که  گاهگاهی رفقا در رابطه   با اين 

مناطق اطلاعاتی را به  من می دادند.
يکی از رفقا مکانی بسيار دور را به  من نشان داد و گفت آنجا خاک ايران است. راستش برايم 

خيلی جالب بود که  سرانجام  به  مرز ايران نزديک می شديم.
متاسفانه  هر چه  به  مرز ايران نزديکتر می شديم هوا بدتر و بدتر می شد. دو سه  نفر از 
پيشمرگان توان راه  رفتن را از دست داده  بودند. گاه گاهی می ايستادند و از همين روی،  
گردان مجبور به   توقف می شد. يکی از اين پيشمرگان اهل سنندج بود و بسيار شرايط وخيمی 
داشت. به   پيشنهاد سليم صابرنيا و به   خاطر اينکه  من هم اهل سنندج بودم، آن رفيق پيشمرگ 
به   من سپرده  شد تا شايد بتوانم با گفتگو وی را همراه  باشم تا به   حرکت ادامه   بدهد تا به   
مکان مناسبی برسيم. يکی از قاطرها را به   من و يکی ديگر را به   رفيقی ديگری از دسته  ما 
داده  بودند تا در مسير حرکت مواظب آن ها باشيم. به   پيشمرگ سنندجی که  حالش خوب نبود 
گفتم دم اين قاطر را محکم بگير و اين قاطر هر کجا رفت تو هم دنبالش برو. او هم همين 

کار را کرد. 
سرما، باران و مه   غليظ همواره  همراهمان بود. تمام وسايل و از جمله  کيسه های خوابی که  
همراه داشتيم کاملا خيس شده  بودند تا جايی که  خوابيدن در آن امکان پذير نبود اما برای در 
امان بودند از باد و باران و سرما مجبورا به  داخل آن می رفتيم تا شايد بتوانيم برای مدت 

کوتاهی هم که  شده  داخل آن بخوابيم.
مسيرهای طولان، مدام در حرکت بوديم. در مکانی به   شماری از کولبران رسيديم که  بارهای 
مقداری شکر خريديم. شيرينی شايد،  آنان  از  رفقا،  از  ديگری  شمار  و  من  داشتند.  شکر 
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کمی جلوی گرسنگی را می گرفت. بعد از خوردن شکر احساس کردم کمی از گرسنگی ام 
کاسته  شده . دوباره  به   حرکت ادامه   داديم. بعد از ساعتها راهپيمايی و احساس گرسنگی، 
بدون اختيار زبانم به   سبيلم خورد و احساس کردم شيرين است. من در آن موقع ريش و 
سبيل بلندی داشتم و چون به   دليل سرما و باران خيس بودند بدون اينکه  خودم متوجه  شوم 
مقداری از شکری را که  قبلا خورده  بودم به   سبيلم چسپيده  بود. تند، تند چندين بار زبانم را 
به   سبيلم زدم و هر بار که  مزه  شيرينی را حس ميکردم احساس آنرا داشتم که  در حال خوردن 

چلوکباب هستم. لذتی که  آن شکرها داشتند را هنوز حس ميکنم.  
بعد از حرکت طولانی، در جايی که  بنا به  گفته  رفقا تا مرز راهی نمانده  بود استراحت کرديم. 
چوپانی را همراه  با شمار زيادی گوسفند ديديم. با خريد چند گوسفند، غذايی خورديم و بعد 

دوباره حرکت کرديم. 
بعد از مدتها، خوردن گوشت هم لذت داشت و هم جانی تازه  به   ما بخشيد. پس از مدتی به  
محلی رسيديم که  از زيبايی اش زبان قادر به  توصيف آن نيست. دره ايی بسيار بزرگ با کوه 
های سر  به  فلک کشيده،  با رودخانه ايی که  از ميان اين کوه ها می گذشت. اين مکانی بود که  
سه  کشور ترکيه ، ايران و عراق را به  هم پيوند می داد. نام اين مکان، دالامپر(٧) بود. در 
آن زمان، دوربين عکاسی کم بود و هميشه  آرزو می کردم که  دوربين داشتم و آن لحظه  ها 

را جاودانه  می کردم.
بعد از چندی، سرانجام  وارد خاک ايران شديم. در جايی منتظر مانديم تا رفقايی که  برای تهيه  
غذا رفته  بودند باز گردند. از دو سه  روز پيش،  درد شديدی در قسمت کف پاهايم حس می 
کردم و هنگامی که  به  آن نگاه  کردم، دريافتم که  پاهايم، به  دليل وضعيت هوا و خيس بودن 
مداوم کفشهايم در چند قسمت تاول زده اند. اين تنها مشکل من نبود و متوجه  شدم که  شمار 
زيادی از رفقا اين مشکل را دارند. اين مسئله  ، راه  رفتن را برای من و ديگر رفقا بسيار 
سخت کرده  بود. هر بار که  پايم را زمين می گذاشتم، درد آن را با تمام وجودم احساس می 

کردم. به   راستی درد آن شديد بود.
انگار که  باران نيازی نداشت  آرام بگيرد و با شدت هر چه  تمام تر می باريد. هوا بسيار 
سرد بود. بارش باران مانند شلاق بر بدن می کوبيد. تمام وسايل ها کاملا خيس شده  بودند. 
بارها را از اسبها و قاطرها پايين آورديم تا آن زبان بسته ها هم استراحتی بکنند. زير يکی از 
اين بارها که  از باران در امان مانده  بود، جايی پيدا کردم و توانستم مقدار کمی هم که  شده  
بخوابم. بعد از مدتی با صدای رفقا بيدار شدم. متوجه  شدم که  رفقايی هستند که  به  دنبال غذا 
رفته  بودند. رفقا با پنير و نان بازگشته  بودند. که  در آن شرايط که  ما همگی ساعتها چيزی 

نخورده  بوديم خوردنش بسيار لذتبخش بود.
از رفقای  نفر  دو  که   دادند  از برگشتند گزارش  بعد  بودند  تهيه  غذا رفته   برای  که   رفقايی 
پيشمرگ اسلحه ها را رها کردند و خود را به   پايگاه  جمه وری اسلامی تحويل داده اند. چيزی 
که  در آن شرايط، برايم جای سئوال داشت اين بود که  آنها می توانستند بمانند و در يک مجال 
ديگری دست به   اين عمل بزنند تا دشمن از بدست آوردن هر گونه  اطلاعاتی از ما بی بهره  
می شد. اين در حالی رخ می داد که  وارد شدن به   صفوف کومه  له اختياری و خارج شدن هم 
کاملا اختياری بود و در چنين شرايط سختی، آشکار است که  برخی از رفقا توان ادامه   راه  
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دشوار مبارزه  را ندارند و صفوف را ترک می کنند.
ما ديگر در خاک ايران بوديم و ماموريت ما به   عنوان گردان ٢٢ اروميه  در واقع آغاز شده  

بود.
لحظه  حرکت فرا رسيد. ما ١٣ اسب و قاطر داشتيم که  بار کردن آنها, وقت بسيار زيادی می 
خواست. تمام بارها را بار کرديم و حرکت دوباره  آغاز شد. عصر همان روز به  نزديکی يک 
آبادی رسيديم به   نام سوله  دوکل.(٨) رفقای مسئول گردان، تصميم گرفتن تا به   آن روستا 
وارد شويم. رفقای ضد کمين، بدون هيچ مشکلی وارد روستا شدند. بقيه   گردان نيز، در پی 
آنها وارد شديم. اين روستا زياد بزرگ نبود و شايد ٤ يا ٥ خانه  بيشتر نداشت. گردان ٢٢ 
به  ٤ دسته  تقسيم شده  بود که  هر دسته  وارد يکی از خانه ها شديم. در خانه ايی که  دسته  ما 
در آنجا بود به   ياد دارم که  سليم صابرنيا، خالد ارغوانی و سلطان خسروی هم بودند. صاحب 
خانه  کوره  را گرم کرد و برايمان چای آماده  کرد. چای در آن شرايط برايم لذتبخش ترين 
نوشيدنی بود. اولين و دومين و سومين چای را نوشيدم و بعد از آن به  خودم گفتم بايد به   
جای ادامه   دادن نوشيدن چای بيشتر، بهتر است کمی استراحت کنم. اما گويا، صاحب خانه  
زياد با اين فکر من موافق نبود، زيرا که  پيوسته  استکانم را پر می کرد و من هم نمی دانستم 
چگونه  به  صاحب خانه  بفهمانم که  ديگر چای نمی خواهم. راستش من مقداری لهجه  کردی 

شکاکی (کرمانجی) را ياد گرفته  بودم ولی اصلا کافی نبود. 
خالد ارغوانی که  از شهر سقز بود در کنارم نشسته  بود راهنمايی ام کرد که  استکانم را به  
پهلو داخل نعلبکی بگذارم و من هم اين کار را کردم بعد از آن ديگر از چای خبری نبود. خالد 

ارغوانی به  شوخی گفت حالا اگر بميری يک چای هم بهت نمی دهند.
به   هر حال ما سير شده  بوديم و چای خورده  بوديم و اگر امکان داشت می خواستيم هر چه  
زودتر کمی استراحت کنيم و شايد که  کمی بخوابيم. مردم اين روستا مردمانی بسيار صميمی 
بودند، اما در چشمانشان می شد اضطرابی را ديد. اين اضطراب زمانی بيشتر شد که  همه   ما 
با صدای اولين گلوله  آر.پی.جی از جا برخاستيم. صدای رگبار اسلحه  سبک و تيربار قناسه 
برای يک لحظه   هم قطع نمی شد. در اين شرايط معلوم نيست چه  کسانی حمله  کرده  اند، فقط 
بايد فرماندهی، با تمامی شتاب، به   گردان آرايش کامل بدهد تا از تلفات جلوگيری کند. بعدا 
که  بيسيم ها روشن شد متوجه  شديم که  جريان از اين قرار بوده  که  يکی از رفقا دکتر خالد 
بوکانی پزشکيار گردان برای شستن دست و صورت از خانه ايی که  در آن بود خارج می 
شود. افرادی با ديدن  او ايست داده  بودند و او هم که  متوجه شده  بود که  آنها افراد حزب 
دمکرات هستند، با صدای بلند گفته  بود که  مهمان است و سريع وارد خانه  شده  بود و رفقای 

ديگر را مطلع کرده  بود. 
بی سيمه ا همه   روشن بودند و تمام خبرها نشان از حمله  حزب دمکرات به  داخل روستا را 
می داد. ما هنوز داخل خانه  بوديم و منتظر اين بوديم که  از فرصتی استفاده  کنيم و از خانه  
خارج شويم. مسئوليت گرفتن تپه ايی بلند در پشت روستا که  بر تمام منطقهی درگيری تسلط 
داشت، به   واحد ما سپرده  شد. صدای آر.پی.جی و اسلحه های سبک کماکان به   گوش می 
رسيد. رفقای مستقر در خانه های اول که  حزب از آنجا حمله  کرده  بود با افراد اين حزب 
درگير شده  بودند. بعد از اينکه  لحظه  مناسب فرا رسيد ما هم بايستی با آرايش کامل از خانه  
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خارج می شديم. قرار بر اين بود که  از در خانه  که  خارج می شويم به  طرف محلی که  افراد 
حزب دمکرات در آنجا سنگر گرفته  بودند تيراندازی کنيم تا از تير رس آنها خارج می شديم. 
به   ياد دارم که  نفر پنجم بودم. بايد بعد از اينکه  از خانه  خارج می شديم خودمان را به  پشت 
اين بلندی  آبادی قرار داشت می رسانديم. گرفتن  خانه  و سپس به  سوی تپه ايی که  بالای 

بسيار حساس و ضروری بود.
نفر اول تا چهارم از خانه  خارج شدند و نوبت به   من رسيد. من نيز کفشهايم را آماده  کردم 
تا بپوشم که  متوجه  شدم کفش پای چپ، دو يا سه  شماره  کوچکتر است. فهميدم که  رفيقی، 
يکی از کفشها را به   اشتباه  پوشيده  بود، چون تمام کفشها يک رنگ و يک مارک داشتند فقط 
بزرگی و کوچکی اشان، تفاوت داشت. فرصت فکر کردن نبود و بايد به   هر شکلی کفش را 

به   پايم ميکردم. کفش را پوشيدم و از خانه  بيرون آمدم.
بيرون آمدن از خانه  و رسيدن به  بالای کوه  زمان چندانی نبرد. از خانه  که  خارج شدم مسير 
تيراندازی حزبی ها مشخص بود. با شليک چند رگبار پی در پی خود را به   پشت خانه  رساندم 
و از آنجا به   سوی بلندی پشت روستا حرکت کردم. با رسيدن به  بالای تپه  قسمت اعظم افراد 
حزب دمکرات در تير رس ما قرار گرفتند. اين واکنش،  آرايش آنها را سخت بر هم زد. آنها 
عملا مجبور شدن از روستا  و پيرامون آن عقب نشينی کنند. از بالای کوه  کاملا آتش سلاح 
های آنها را می ديدم که  در کجا هستند. همزمان محلی را که  من و رفقايم در آن بوديم به  
شدت توسط پايگاه جمه وری اسلامی که  در آن نزديکی بود مورد هدف قرار گرفت. آنها با 
کاليبر ٥٠ و تيربار به  طرف ما شليک می کردند. تنها شانسی که  داشتيم اين بود که  محل 
سنگرهای ما به   وسيله  يک سنگ بسيار بزرگ محاصره  شده  بود که  خوشبختانه  از همين 
روی، به    ما آسيبی وارد نيامد. در کل در اين درگيری با افراد حزب دمکرات، هيچ آسيبی 

به  ما نرسيد. 
چيزی نگذشت از بلنديهای پيرامون روستا، از طرف حزب دمکرات، چندين گلوله  آر.پی.

جی به  داخل آبادی شليک شد که  خوشبختانه  نه  به  ما و نه  به  اهالی روستا آسيبی نرسيد.
آبادی برگشتيم و بارها را  با وادار کردن حزب دمکرات به   عقب نشينی، دوباره  به  داخل 

بستيم تا دوباره  حرکت کنيم. بار کردن ١٣ قاطر و اسب خيلی طول می کشيد.
تمامی شب بعد از خارج شدن از روستای «سوله  دوکل» در حال حرکت بوديم. با روشن شدن 
هوا برای استراحت در مکانی توقف کرديم. در آنجا بود که  برای يافتن کفشم به   جستجو 
پرداختم. کفشم نزد لقمان همتيان بود که  به   اشتباه پوشيده  بود. هيچ چيز به   اندازه  کفش 
تنگ آزار دهنده  نيست. او هم چون کفش من برايش بزرگ بود با تيکه های پارچه  و کاغذ 
آنرا کمی مناسب پايش کرده  بود. زياد بودن بارها واقعا مشکلی شده  بود، زيرا حرکت ما 
را کاملا کند کرده  بود. بايد برای آن راه حلی می يافتيم. بالاخره  تصميم گرفته  شد که  مهمات 
های اضافی، مخفی شوند. تيمی از رفقا برای اين کار انتخاب شدند. بقيه   گردان به  طرف 
روستايی به  اسم «کچله»  به  راه افتاديم. روستای کچله  بسيار بزرگ بود و پايگاه  بزرگی هم 
در بلندی مشرف بر  اين آبادی قرار داشت. بعد از رسيدن به  آبادی به  چندين تيم تقسيم شديم. 
هر تيمی وارد خانه ايی شد. بعد از خشک کردن لباسها و استراحتی کوتاه  نوبت نگهبانی تيم 
ما رسيد. من ساعت ٩ تا ١٠ شب نگهبان بودم. پست نگهبانی درست در اول جاده  سربالايی 
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پايگاه بود که  فاصله  چندانی با سنگر نگهبانی پايگاه نداشت. دليل گذاشتن نگهبانی در اين 
محل عکس العمل سريع ما در مقابله  با پايين آمدن افراد داخل پايگاه  بود. بعد از اينکه  ساعت 
نگهبانی ام تمام شد به  همان خانه ايی برگشتم که  تقسيم شده  بوديم. صاحب خانه  برای همه   
جای مناسب آماده  کرده  بود و او جای استراحت مرا نيز نشان داد. بعد از کمی صحبت کردن 
با صاحب خانه  خوابيديم. از آنجا که  قرار بود ساعت چهار صبح همه   در مرکز روستا آماده  
شويم، پس بهتر بود هر چه  زودتر می خوابيدم. ساعت تقريبا ١٠،٣٠ و يا يک ربع به   ١١ 
شب  بود که  چشمه ايم را بستم تا بخوابم، اما بيش از يک ربع ساعت بيشتر طول نکشيد که  
همه   را بيدار کردند و گفتن که  خبر رسيده  به  احتمال قوی، حزب دمکرات تيمی را که  قرار 
بوده  مهمات ها  را مخفی کنند به   محاصره  در آورده  و ما بايد هر  چه  زودتر خودمان را به  
ياری آنها برسانيم. روستای کچله  تا محلی که  ما از اين رفقا جدا شده  بوديم تقريبا ٣ ساعت 
راه  بود. ما مجبور بوديم اين راه  را با دويدن طی کنيم تا هر چه  زودتر به  آنها برسيم. اين 
راه  ٣ ساعته  را به  نصف تقليل داديم. وقتی بعد از خستگی زياد به  محل مورد نظر رسيديم، 
ديديم رفقا مهمات ها را مخفی کرده اند و آتشی هم روشن کرده  و دور آن نشسته اند. هر چند 
ديگر کاملا توان راه رفتن را  نداشتيم ، ولی ديدن اين صحنه  بسيار خوشحال کننده  بود و 
خستگی را از تن انسان بيرون می آورد. ما هم دور آتش جمع شديم و هر کسی خاطره ايی 
تعريف می کرد و يا رفقايی که  صدايشان خوب بود آوازی می خواندند که  در آن ساعت و در 
آن هوا، حس و لذت ديگری داشت. خوب يادم هست که  خليل مبارکی که  بعدا در سال ١٣٦٦ 
در مسير جاده  مريوان - سقز در گرفتن پايگاه  «دگاگا» جانباخت در آن شب ترانه  کردی 
مورد علاقه اش را که  « چه ندی گه رام له  شاران، نه مدی که س وه ک تو جوان بيت» «هر چه  
تمام شهرها را گشتم کسی را به   زيبايی تو نديدم» را خواند. در تشکيلات کومه  له هم مانند 
درون جامعه ، بودند کسانی که  به   هم دل می بستند و با هم ازدواج می کردند و بودند کسانی 
که  عاشق هم بودند اما دشواری هايی بود که  نمی توانستند اين دوست داشتن را ابراز کنند. 
خليل هم عاشق بود و شايد می خواست با اين ترانه ، احساس و علاقه  خويش را به   کسی که  

دوستش داشت نشان دهد.
بايد هر طوری که  بود کمی می خوابيديم. مسئول نوشتن ليست نگهبانی، نگهبانان آن شب را 
مشخص کرد و نامه ا و ساعت نگهبانی را خواند. از آنجا که  قبلا در داخل آبادی کچله  نگهبان  
بودم نامم در ليست نبود. برای خوابيدن به  سراغ کيسه  خوابم رفتم. کيسه  خوابها کاملا خيس 
شده  بودند و همين مسئله   سبب شده  بود که  بسيار سنگين باشند. اما هيچ چاره ايی نداشتيم و 
بايد برای خواب داخل کيسه  خوابها می شديم. چون دستکم از بادهای شديد و سرد و باران تا 
حدی در امان می مانديم. از ٣ نصف شب گذشته  بود که  من تفنگ و حمايلم را که  تا آن زمان 
به  دليل آماده  باش بسته  بودم زير سر گذاشتم و خودم را برای خوابی که  اميدوار بودم کمی 
طولانی باشد، آماده  کردم. ميان وسايلم يک راديو کوچک مارک آيوا هم داشتم که  اگر فرصت 
بود به  راديوهای کومه  له  و حزب کمونيست ايران گوش می دادم و همچنين گاه گاهی اگر 
فرصت بود راديوی کردی عراق ترانه های کردی پخش می کرد که  به  آن هم گوش می دادم. 
در دو طرف محل استراحت نگهبان داشتيم تا منطقه  بيشتری را تحت کنترل و پوشش داشته  
باشند. نمی دانم چه  موقع خوابم برده  بود. يکی دو بار هم بيدار شدم و هر بار احساس سرما 
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می کردم. نزديکی های صبح که  هوا هنوز کاملا روشن نشده  بود، بيدار شدم و خواستم راديو 
را روشن کنم تا شايد بتوانم در آن محل جايی را پيدا کنم. در آن صبح زود، گوش دادن به  
ترانه ايی شايد لذت ديگری داشت. نگاهی به  اطراف انداختم، خيلی از رفقا هنوز در خواب 
بودند. گاهگاهی تکانی می خوردند و دوباره  آرام می گرفتند. به   خودم گفتم، شايد بتوانم کمی 
ديگر بخوابم و دست از سر راديو برداشتم. چشمه ايم را بستم. درست يادم نيست شايد که  
پنج  دقيقه  ايی چشمه ايم را بسته  بودم که  ابتدا با صدای رگبار گلوله  و سپس صدای آر.پی.جی 
از جا برخواستم. رفقا را ديدم که  هر کسی برای پيدا کردن مکانی برای سنگر گرفتن به  هر 
سويی می دويدند. باران گلوله  بود که  می باريد. من فقط توانستم تفنگ و حمايلم را بردارم 
و به  سوی تپه  کوچکی که  در آن نزديکی بود بدوم. هوا داشت روشن می شد. واحد ما روی 
بلندی بسيار کوچکی که  هيچ جايی برای سنگر گرفتن نداشت، شروع به   تيراندازی کرديم. 
شايد نتوانم آنچه  را که  در آن لحظه های اول ديدم با تمام اتفاقات بر روی کاغذ بياورم تا بيان 
تمام آن واقعيتی باشد که  اتفاق افتاد. گردان ٢٢ غافلگير شد و همين باعث شد که  در همان 
لحظات اول ما شماری از بهترين پيشمرگان کومه  له را از دست داديم. شماری از رفقا را 
ديدم که  از کيسه  خواب هايشان بيرون نمی آيند و متوجه  شدم که  يا زخمی شده اند و يا جان 
باختند. چون حزب دمکرات ما را در خواب غافل گير کرد و تعدادی از رفقا فرصت خارج 
شدن از کيسه  خوابها را پيدا نکرده  بودند. خيلی از رفقا فرياد می زدند که  بچه ها حزبی ها 

هستند! بچه ها حزبی ها هستند!
اين شرايط   سليم و فرمانده های ديگر واحدها در حال سازماندهی بودند. اما فکر کنم در 
فرماندهی هم بعد از چنين حمله ای و از دست دادن سريع تعدادی از افراد واحدش به   سختی 
بتواند آن گونه  که  بايد و شايد آرايش درست را بگيرد. در بعضی از واحدها، مسئولين،در 
همان دقايق اول جانباختند، پيشمرگان با ابتکار و تجربيات تا آن زمان خودشان می جنگيدند. 
 جريان از اين قرار بود که  نيروهای حزب دمکرات دو نگهبان ما را از دور با تک تير قناسه  
هدف قرار داده  بودند و با از پای درآوردن اين رفقا، امکان هر گونه  واکنش را از آنها گرفتند 

و سپس تا بالای سر ما پيشروی کرده  بودند.
در اين مکان لعنتی هيچ سنگر مناسبی نبود. رفقا را می ديدم و يا صدايشان را می شنيدم که  
با اصابت گلوله  يا جان می باختند و يا زخمی می شدند. صحنه هايی را به  ياد دارم که  زبانم 
برای بيان و شرح آن ناتوان است. نسرين حسنخالی را به  ياد دارم که  با چه  شجاعتی می 
جنگيد و در راه  آرمانهای والايش که  تا آخرين لحظه  به  آنها وفادار بود جانش را نيز فدا 
کرد. ياد اردوگاه  افتادم که  شب های جمعه  که  گردان به  دور هم جمع می شديم و «گالته  و 
گه پ» يعنی شب شوخی و آواز خواندن داشتيم و هر کسی ترانه ايی می خواند و نسرين يکی 

از ترانه های مرضيه  را ميخواند که: 
بعد از اين، کن فراموشم که  رفتم

ديگر از دست تو می نمی نوشم که  رفتم...
 منصور شوکتی که  مسئول سياسی دسته  ما بود را ديدم که  تير به  سينه اش اصابت کرده 
بود و به  ياد آوردم که  خيلی وقتها چند ديناری هميشه  ذخيره  داشت و هيچ وقت آن را برای 
خودش نگه نمی داشت و به  آبادی های دور و بر اردوگاه می رفت و برای رفقای دسته  ما 
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که  خودش مسئول سياسی اش بود نوشابه  و کيک می خريد. 
منيره  مدرسی را به  ياد دارم که  چگونه  تير به  او اصابت کرد و خديجه  احمدی که  چگونه  
خودش را به  او رساند و در آغوشش گرفت و خديجه  هم با ناله ايی که  نشان از اصابت تير 

داشت، روی پيکر بيجان منيره  آرام گرفت.
در تپه ايی که  واحد ما در آن سنگر گرفته  بود کاملا در تير رس افراد حزب دمکرات بود. 
تعدادی از رفقا در اين سنگر زخمی و يا جانشان را از دست دادند. در دقايق اوايل درگيری، 
تفنگم دو بار مورد اصابت گلوله قرارگرفت  که  محل اصابت گلوله ها را در عکس زير نشان 

داده ام.

از کار انداخت. دوست و  به   دستگاه  چکاننده  اصابت کرد، تفنگم را به  کلی  گلوله  دوم که  
رفيق خوبم ابراهيم پورمند که  مسئول نظامی دسته  ما بود گفت سيامک تفنگ يکی از رفقای 
جانباخته  را بردار! به   راستی يادم نيست تفنگ کدام يک از رفقا را برداشتم، فقط به   ياد دارم 
که  يک کلاشينکف ساخت کره  بود که  معمولا به   آن کلاشينکوف کره ای می گفتند. تفنگ را 
برداشتم و دوباره  به  سنگرم برگشتم. سليم صابرنيا که  فرماندهی گردان را به  عهده  داشت 

پشت سر من بود و با صدای بلند گفت:
 بچه ها نارنجک نارنجک!

دو عدد نارنجک داشتم که  همزمان با رفقای ديگر به  طرف محل سنگرهای حزب دمکرات 
پرتاب کرديم. صدای انواع صلاحها برای يک ثانيه  هم قطع نمی شد. از پشت سر ما جمه وری 
اسلامی هم که  باخبر شده  بود که  در اين منطقه  بين ما و حزب دمکرات درگيری صورت گرفته  

است، تمام مواضع ما را با خمپاره  و کاليبر ٥٠ به  شدت می کوبيد.
واقعا فداکاری و جنگی که  گردان ٢٢ به   پيش برد، با اينکه  شمار افراد حزب به   مراتب چندين 

برابر ما بود را هيچ وقت فراموش نمی کنم. 
به   هر حال بعد از چندين ساعت درگيری سنگر به   سنگر و جانباختن و زخمی شدن تعداد 
زيادی از پيشمرگان گردان ٢٢ اروميه سليم صابرنيا فرمانده  گردان را به   فکر عقب نشينی 

انداخت. سليم بايد آن تعداد از پيشمرگانی را که  زنده  مانده اند را از مرگ نجات می داد. 
ماندن در آن تپه  خالی به  معنای خودکشی بود. من صدای سليم را شنيدم که  می گفت هر کسی 
با  فاصله ای حدود ٨٠ تا ١٠٠ متر از هم به  سوی جاده ای که  در پشت سر ما بود با سرعت 
بايد بدود. به   خوبی به  ياد دارم که  يکی از رفقای دختر که  چشم هايش ضعيف بود به  پيشنهاد 
سليم نفر اول بود. سليم نفر دوم و من سوم بودم و بقيه   رفقا در پی ما با سرعت می دويديم. 
به  محض اينکه  وارد جاده  شديم و شروع به  دويدن کرديم، از هر چهار طرف مورد حمله  



ت ذ ن     ه   و  دان ارو ه    ی  از  آ یده ا سيامك شامىچ

١٧

قرار گرفتيم. حزب دمکرات راههايی را که  پيش بينی می کرد ما از آنجا عقب نشينی می کنيم 
را در دست گرفته   بود و با ديدن ما شروع به  تيراندازی کردند. شدت تيراندازی به  حدی بود 
که  فاصله  ما کاملا به  هم خورد و با يک ديگر فاصله  چندانی نداشتيم. حزب دمکرات با تيربار 

و تکتير قناسه  تمام جاده  را زير رگبار گلوله  گرفته  بود. خاطره ايی به  ياد دارم: 
از  ما   فاصله  کرد  تيراندازی  به   دمکرات شروع  حزب  و  گذاشتيم  پا  جاده   به    که   هنگامی 
همديگر بسيار کم شد. سليم با من تقريبا چند متری فاصله  داشت. همه   می دويديم. سليم 
همزمان که  می دويد سريع برگشت و به  طرف افراد حزب دمکرات که  پشت سر ما بودند 
شروع به  تيراندازی کرد. رگبار گلوله های سليم درست از بالای سر من با فاصله ايی بسيار 
اين مسئله   شد به  شوخی گفت زنده ای؟ و من در جواب به   کمی گذشتند. سليم که  متوجه  
شوخی گفتم: تا حالا حزبيها نتوانستند مرا بکشند اما می دانم تو  اين کار را می کنی. در آن 

شرايط شوخی کردن هم حال و هوای ديگری داشت.
در انتهای جاده ، چشمه    کوچکی بود که  سليم گفت اگر کسی بايستد و از اين آب بخورد مورد 
هدف قرار می گيرد اما تشنگی، تعدادی از رفقا را به  طرف اين چشمه    که  اين بار نور آفتاب 
به  آن تابيده  بود و منظره  بسيار زيبايی را داشت کشاند. من هم يکی از آنها بودم. آنقدر تشنه  
بودم که  به   خودم گفتم هر چه  باداباد. سريع به  حالت نشسته  چند جرعه  آب نوشيدم. باران 
گلوله  از هر سوی می باريد. داخل آب و دور و برم مدام مورد اصابت گلوله  قرار می گرفت. با 
هر سختی بود به  جاده  برگشتم و شروع به  دويدن کردم. اما متوجه  شدم هنگامی که  مشغول 
آب خوردن بودم از بقيه   رفقا دور شده   بودم و کسی را در آن نزديکی نمی ديدم. بعد از طی 
کردن مسيری، به  سنگ بزرگی رسيدم و در آنجا ايستادم و متوجه  شدم در اينجا مورد هدف 

گلوله های افراد حزب دمکرات نيستم. 
مدتی در آنجا ماندم تا پيرامونم را کنترل کنم و ببينم رفقا از کدام مسير رفته اند. خيلی آرام 
سليم را صدا زدم، ولی کسی پاسخ نداد. بار ديگر اما کمی بلندتر سليم را صدا زدم و پرسيدم 

کجاييد؟
در اين هنگام از طرف پايين جاده  صدايی را شنيدم که  می گفت: از اين طرف! ما اينجاييم! 
بيا بيا! آنها به  اسم ما را صدا می زدند. مسيری که  صدا می آمد به  پايگاه جمه وری اسلامی 
منتهی می شد و اين مسئله   مقداری مرا مشکوک کرد، به   گونه ای که   به   خودم گفتم، واقعا 
دقت  با  اما  آمد.  نمی  با عقل جور در  هيچ روی  به    که   انتخاب کرده اند  را  اين مسير  رفقا 
بيشتری متوجه شدم که  نه  اين بايد افراد مزدور محلی داخل پايگاه باشند که  با اين نقشه  می 
خواهند ما را به   سوی خود کشانيده  و دستگيرمان سازند. از آنجا که  ما همديگر را صدا می 
زديم، آنها نام های ما را ياد گرفته  بودند. کمی ديگر منتظر ماندم که  اين بار از روبرو ديدم 
کسی نامم را صدا زد و وقتی نگاه کردم، ديدم سليم است. سليم گفت که  قسمتی از مسير در 
تيررس هر دو حزب دمکرات و جمه وری اسلامی است که  بايد با تمام توانم اين مسير را با 
دويدن طی کنم و همين کار را هم کردم. در يک لحظه فقط گلوله  بود که  مثل باران می باريد. 
اکنون که  به   ياد آن لحظه  ها می افتم در تعجب می مانم چگونه  گلوله ايی به   من اصابت نکرد! 
البته  در چنين درگيری هايی هميشه  رخدادهای اين چنين اتفاق می افتد. گاهی با يک گلوله  
مورد اصابت قرار می گرفتی و گاهی هم زير باران گلوله ، هيچ گلوله ای به   شخص برخورد 
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نمی کرد. به   هر حال تيراندازی عجيبی شد ولی توانستم خودم را به  بقيه رفقا برسانم. وقتی 
به  رفقا که  در پشت يک تپه  بلند بودند، رسيدم، ديدم که  در آنجا ما در تيررس نيستيم. در 

آنجا بود که   متوجه  عمق رويدادی شدم که  بر ما می رفت.
در پی برگزاری يک جلسه  بسيار کوتاه،  سليم ما را متوجه  يک مسئله   کرد و آن هم پس 
گرفتن يکی از بلندی های منطقه بود که  برای نجات ما بسيار حياتی بود. سليم در ادامه   
حرفهايش از همگی پرسيد که  چه  کسی می تواند در اين عمليات پس گرفتن شرکت جويد. او 
نميخواست پس از اين پيش آمد، کسی را مجبور به   اين کار کند ولی ما که  به   سخنان سليم 
گوش می داديم، اهميت مسئله   را دريافته  بوديم. تعدادی از رفقا داوطلب شدند که  يکی از 
آنها من بودم. سليم پس از گفتگو در مورد چگونگی پيشروی، در ادامه   صحبت هاش اشاره  
کرد که  سلطان خسروی(٩) که  مسئول کميته  ناحيه  شمال بود اينک در بين ما نيست. سليم 

از ما پرسيد، آيا کسی سلطان را ديده  است؟
آنانی که  ديده  بودند گفتند که  کجا او را ديده اند. من سلطان را در مسير عقب نشينی تا کنار 
رودخانه ای که  آب خورديم ديدم، اما بعد از آن او را نديدم. به   هر حال برايمان مشخص شد 
که  سلطان هم به   احتمال قوی در درگيری جانباخته  است. از آن به   بعد او را شهيد سلطان 
خطاب می کرديم. پيش از حرکت به  هر کدام از ما که  سيگاری بوديم دو عدد سيگار دادند. 
در همانجا يکی از آنها را روشن کردم. سهميه  سيگار يکی از رفقا که  قبلا برای ديده بانی 

رفته  بود را سليم به  من داد تا برايش ببرم. 
با تعدادی از رفقايی که  آمادگی خود برای حمله  به  يکی از بلنديها ابراز کرده  بودند به  سوی 
تپه ايی که  بالای سر ما قرار داشت به  راه  افتاديم. بعد از ١٠ دقيقه   به  بالای کوه  رسيديم. 
در آنجا عزيز سليمانزاده  را ديدم که  ديده بان بود. سهميه  سيگارش را به   او دادم. عزيز دو 
عدد سيگار را گرفت و يکی از آنها را در جيب گذاشت و ديگری را بين لبهايش جای داد. 
جيب هايش را به  دنبال فندکش کاويد، اما گويا  فندکش را گم کرده  بود. سيگار خودم را که  
روشن بود به    عزيز دادم تا سيگارش را با آن روشن کند. درست در لحظه ای که  سيگارش 
را روشن می کرد و سيگار مرا به   من پس داد، به  زمين افتاد. اين اتفاق ناگهانی و خيلی 
سريع پيش آمد. يک گلوله  قناسه  از پشت او وارد شد و از سينه اش بيرون آمد. مرگ او 
آنی بود. اين صحنه  غمبار، حتی اکنون هم که  به   آن می انديشم، بسيار ناراحت و غمبارم 
امروز  خوشبختانه   رضا  کرد.  اصابت  پايش  به   گلوله ايی  کعبی  رضا  همزمان،  سازد.  می 
زنده  است. از همان ابتدا که  با رضا کعبی آشنا شدم او را انسانی مودب، با محبت و خوش 
برخورد ديدم. کسی بود که  در هر شرايطی می توانستی از او درخواست کمک بکنيد. رضا 
اهل شهر سقز بود و در جريان مبارزه  دو خواهر و يک برادرش را پيش تر از دست داده  
بود. رفقا سليم را از اين جريان باخبر کردند و وقتی که  سليم به  بالای تپه  آمد و عزيز را در 
آن شرايط ديد، بسيار ناراحت شد. اسلحه  سازمانی عزيز تکتير قناسه بود. اما در آن لحظه  ، 
عزيز تيربار قناسه همراهش بود که  احتمالا به   پيشنهاد سليم اين کار را کرده  بود. هنگامی 
که  سليم نزد ما آمد، به  من گفت اگر می توانم تيربار قناسه  را بردارم. از اين پيشنهاد سليم 

بسيار خوشحال شدم و فورا تيربار و مهمات آن را برداشم. 
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تفنگ و مهمات خودم را سليم با خود برد. به  اين گونه  اسلحه  سازمانی من تيربار 
قناسه  شد. بعد از چند دقيقه   ابراهيم پورمند ما را گرد آورد و طرح عمليات گرفتن 
آن بلندی را برايمان شرح داد. «به   عکس شماره  ٢ در آخر کتاب نگاه  کنيد» ما 
چهار يا پنج نفر بوديم و می دانستيم اين حرکت بسيار خطرناک است و امکان 
اينکه  جان ببازيم زياد است، اما عزم خودمان را جزم کرديم تا به  هر  هزينه ای 
مسئول  ابراهيم که   بگيريم.   از دست حزب دمکرات  ارتفاع را  اين  که  هست 
عمليات بود. به  من گفت بايد کاملا حواسم را جمع کنم چون رفقای ديگر بايد زير 
آتش تيربار من به  سوی آن بلندی پيشروی کنند.  با شروع عمليات، مه   غليظی 
تمام منطقه  را فرا گرفت. اين فرصت مناسبی بود تا به نزديکی نيروهای حزب 
دمکرات پيشروی کنيم. ابراهيم مدام با سليم از راه  بيسيم با ما در تماس بود. ما تا 
نزديکی های سنگر حزب دمکرات پيش رفتيم.  مه   نيز منطقه  را جا گذاشت و ما 
آرايش لازم را گرفتيم. سنگ نه  چندان بزرگی در مسير حرکت مان بود که  تقريبا 
برای تيربار محل مناسبی بود. با شروع عمليات  سنگرهای حزب دمکرات را با 
تيربار زير آتش گرفته  بودم و زير اين آتش رفقا پيشروی می کردند. با کنار رفتن 
مه   و صاف شدن هوا افراد حزب دمکرات ما را ديدند. پايگاه جمهوری اسلامی 
نيز ما را ديده  بود. همزمان از دو سوی، هم حزب دمکرات و هم نيروهای درون 
پايگاه جمهوری اسلامی با تيربار و سلاح های ديگر ما را زير رگبار گرفتند. 
به  جز حمله  و پيشروی، هيچ راهی برای ما وجود نداشت.  با اشاره ابراهيم، 
من سنگرهای حزب دمکرات را مورد هدف قرار می دادم و بقيه   رفقا شروع به  
پيشروی می کردند. صحنه ی  درگيری به   گونه ای بود که  بايد من نيز در مکانی 
که  بودم به   سوی جلو حرکت می کردم. به   همين دليل،  تيربار را با دست گرفته  
و تيراندازی می کردم. از دور، چند حزبی را ديدم که  به  طرف ما تيراندازی 
انفجار  با  آنان  تاب نياوردند. آخرين سنگر  ما  پيشروی  برابر  می کردند اما در 

نارنجک های ما خالی شد. 
ما موفق شديم  ارتفاع  مورد  نظر  را از  دست آنها  بگيريم. در  اين  عمليات  
آسيبی به  ما نرسيد و خبری هم از تلفات احتمالی حزب دمکرات نداشتيم. جمه وری  هيچ 

اسلامی تمام مسير و کوههای اطراف ما را با خمپاره  به   شدت آتشباران می کرد. 
با تسخير اين بلندی، ابراهيم پورمند خبر آنرا با بيسيم به   سليم داد. سليم و رفقای ديگر که  
تعدادی زخمی نيز داشتيم و اگر اشتباه  نکنم شمار رفقای زخمی به   ده  نفر می رسيد. توانستند 
منطقه  خطر را ترک کنند. ما کماکان اين بلندی را تحت کنترل داشتيم، تا تمام رفقا به   محل 
امنی برسند. سپس ما نيز به   سوی مخفيگاه  رفقا به   راه  افتاديم. مدتی طول کشيد تا در آن 
محل امن به   رفقا رسيديم. جلسه ای اضطراری گرفته  شد و در اين جلسه  بود که  به   ما گفتند 
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که  تصميم گرفته  شده  است تا به   اردوگاه  برگرديم. تصميم رفقای مسئول، برگشتن به  سوی 
اين محل  ايستاديم. در  از طی مسيری نسبتا طولانی برای استراحت  خاک عراق بود. بعد 
بود که  ما توانستيم با رفقای کميته  مرکزی برای نخستين بار پس از درگيری تماس بگيريم. 
تماس بسيار کوتاه بود و بيسيم اصلی گردان را جمع کرديم تا حرکت کنيم. به  اين ترتيب ما 
بعد از يک روز درگيری سخت و خونين و داشتن تعدادی زخمی به  سوی مرز عراق به  راه 

افتاديم.

در اين درگيری ٢٤ پيشمرگ کومه  له  جانشان را در راه آرمانهای والاشان از دست دادند.

عطااله  جوانقاسم خسروی          نجم الدین اکرادیابراھیم مکری (غریب)

بھرام ملکیخدیجه  احمدینسرین حسنخالیجمیل کوھی

سواره  بختیاریقادر کریمیعزیز سلیمانزادهعلی جعفر شیخوندی
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لقمان ھمتیانعادل باقریحسن حقیقتموسی ولی لو

اشرف حسین پناھیمنصور شوکتیعتیق شیریشھرام علائی برزنجی

خسرو جھاندیده خلیل فتاحیعلی ایراندوست
منیره  مدرسی

يادشان گرامى باد!

از  اين  من  نظر  به    بزند.   ٢٢ گردان  به    ضربه  ايی  چنين  توانست  دمکرات  حزب  چرا  اما 
به    سنگينی  ضربه    چنين  توانست  که   نبود  دمکرات  حزب  توانايی  و  جسارت  هوشمندی، 
ما بزند. بلکه  عوامل ديگری در اين مسئله   دخيل بودند. نخستين عامل از نظر من، درک 
بود  اشتباه  از وضعيت منطقه و پيش بينی نکردن مخاطرات پيش روی، که  کاملا روشن 
در اين مسير، خطرات حتمی در کمين ماست. رفقای کميته  ناحيه  بايد آگاهانه  پيش بينی و 
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عمل می کردند. وضعيت حزب دمکرات و جمه وری اسلامی کاملا به   نسبت گذشته  تغيير 
کرده  بود. اين تغيير را می توانستيم در بخش های ديگر کردستان نيز مشاهده  کنيم. عامل 
دوم دير عمل کردن طرح نقشه هايی بود که  بنا بود و بايستی انجام می شد و به   هنگام خود 
انجام نگرفت. عاملهای ديگری مثل آب و هوا، خستگی بيش از حد، گرسنگی و مکانی که  
رفقا برای استراحت در شب قبل از درگيری انتخاب کرده  بودند را می توان به   اينها اضافه  
کرد. از همه   مهمتر اين بود که  ما غافلگير شديم و در همان دقايق اول تعدادی از بهترين 
اين درگيری را بالا  که  به   نظر من تلفات  از دست داديم. مسئله   ديگری هم  پيشمرگان را 
برد بی پرنسيبی حزب دمکرات در اعدام ده  نفر از رفقای زخمی بود. مسئله   ديگری که  به   
نظر من، اهميت دارد که  گفته  شود اين بود که  ما دشمن را دست کم گرفته  بوديم. بعد از 
درگيری سوله  دوکل بايد برايمان بيشتر روشن می شد که  حزب دمکرات و جمه وری اسلامی 
به   اين سادگی حضور کومه  له را در اين منطقه رها نمی کنند و اينکه  به   سادگی در بين اين 
دو نيروی دشمن میٔ توانيم به   آسودگی بگذريم، به   نظر من بی توجهی به   مبارزه  نظامی و 

طبقاتی چيز ديگری نبود.  
همان گونه  که  اشاره  شد، تمام شب را در حرکت بوديم. در مکانی وارد خاک عراق شديم. 
هوا بسيار سرد و باران گاهگاهی با شدت هر چه  تمامتر می باريد. به  ياد دارم، شبی بسيار 
تاريک بود به  حدی که  ما حتی جلوی پای خودمان را نمی ديديم. ساعت چهار و نيم صبح، 
به  مکانی رسيديم که  دره ايی بود به  اسم «شيخان». راهی بسيار دشوار و ناهموار بود. ما 
هم با تن هايی خسته  و داشتن چندين زخمی که  اکثرا از ناحيه  پا گلوله  خورده  بودند وارد دره  
شيخان شديم. شماری از رفقا پيشاپيش، به  عنوان ضد کمين در حرکت بودند تا در صورت 
هر گونه  رويدادی غافل گير نشويم. در برابر ما تپه ای بود که  با گذر از آن دره  را پشت سر 
می گذاشتيم. رفقای ضد کمين تقريبا به  بالای تپه  نزديک می شدند که  صدای« کيت کوره » 
يعنی کی هستی را شنيدم. همزمان با اين ايست سليم به  همه   گفت که  بنشينيم. بعد از رد و 
بدل شدن سخنانی بين رفقای ضد کمين و افرادی که  ايست داده  بودند صدای رگباری بلند 
شد. بعد از اين رگبار از چندين نقطه    به  داخل دره  که  ما در آن بوديم شروع به  تيراندازی 
شد. شدت تيراندازی به  حدی بود که  تمام دره  آتش بود. راستش گاهگاهی که  به   آن می 
انديشم، در شگفت می مانم که  با آن شدت تيراندازی چگونه  تعدادی از ما نجات پيدا کرديم. 
سرم را بلند کردم و نگاهی به  اطراف انداختم. تمام دره  محاصره  شده  بود و آتش اسلحه هايی 
که  تيراندازی ميکردند کاملا معلوم بود. نقطه    به   نقطه    دره  زير آتش شديد سلاحهای قناسه 

و تفنگ های سبک بود. 
بعد از مدتی متوجه  شديم که  به  کمين حزب دمکرات افتاده ايم. اين حزب عزم خود را جزم 

کرده  بود تا باقيمانده  گردان ٢٢ را در اين دره  نابود کند.
تاريکی و سرد بودن هوا از يک سوی و داشتن چندين زخمی که  شماری از آنان به  دليل 
نداشتن توانايی حرکت، بر روی اسب و قاطر بودند از سوی ديگر، امکان هرگونه  واکنش 

سريعی را از ما گرفته  بود. 
هر يک از رفقايی که  سالم مانده  بودند مسئوليت مواظبت از يک زخمی را عهده دار بودند. 

اما در اثر شدت تيراندازی اکثر ما از هم جدا شديم.



ت ذ ن     ه   و  دان ارو ه    ی  از  آ یده ا سيامك شامىچ

٢٣

همگی در تکاپوی جايی بوديم که  بتوانيم سنگر بگيريم، اما زمين به  حدی ناهموار بود که  
گاهی نزديک بود،  با سر به  زمين بيافتيم.

در اينجا فرماندهی بايد خيلی زود وارد عمل می شد و برای سازمان دادن پيشمرگان اقدام 
می کرد. به   باورم سليم اين کار را کرد. صدای سليم را شنيدم که  گفت همه   پشت سر من به  
طرف دست راست! من اصلا، اين منطقه  را نميشناختم. اين خود شايد مشکل بزرگی بود اما 
شماری از رفقا آنجا را کم و بيش می شناختند. من به  طرف مکانی که  سليم گفته  بود، حرکت 

کردم، اما شماری فرمان سليم را نشنيدند و به   اطراف پراکنده  شدند. 
بر اساس توافقی که  بين دولت عراق و کومه  له و حزب دمکرات شده  بود ما اجازه  درگيری 
در خاک عراق را نداشتيم، اما حزب دمکرات به  اين توافق توجه نکرد و در خاک عراق ما 

را به  کمين انداخت.
در اين درگيری ما ٣ تن از رفقای خودمان را از دست داديم:

مولود جوانمردی
خالد ارغوانیابراھیم پورمند( علی درمان آوا )

شدت  دليل  به   رفقا  و  بود  شده   زخمی  شدت  به   قبل  روز  درگيری  در  جوانمردی   مولود 
تيراندازی و بدی راه, او را در مکانی مخفی کرده  بودند تا در فرصت ديگری همراه  با افراد 
حزب شيوعی برای بردنش برگردند، حزب دمکرات محل اختفای او را شناسايی و جابجا در 
حاليکه  اسير جنگی به   شمار می آمد و به   شدت زخمی بود، تيرباران کرد. ابراهيم پورمند 
ابتدا اسير شده  بود و به   گفته  کسانی که  بعدا تعريف کردند در مسير حرکت از پشت به   رگبار 
بسته  می شود و اينگونه  به   جمع رفقای جانباخته  می پيوندد.  شماری از رفقا که  در اثر 
تيراندازی از مسير ديگری رفته  بودند، به   محاصره  درآمده  و در اثر مقاومت در برابر حزب 
دمکرات خالد ارغوانی جان خود را از دست داده  و پنج نفر ديگر به   اسارت درآمده  بودند. 

بيسيم بزرگ و اصلی گردان نزد خالد ارغوانی بود.
تا جايی که  به   ياد دارم، اين پنج نفر که  اسير شده  بودند در نوروز سال ١٣٦٥ آزاد شدند. 
من دو نفر از اين رفقا را در اردوگاه  مالومه    ملاقات کردم. بعدها از يکی از رفقا که  اسير 
شده  بود چگونگی اسارتشان را پرسيدم. او پاسخ داد: بعد از اينکه  به   کمين افتاديم در نتيجه  
شدت تيراندازی و همچنين تاريکی هوا از بقيه   رفقا جدا مانديم و برای در امان ماندن از 
تيراندازی حزبی ها داخل مکانی شديم که  بيشتر به   غار شبيه  بود. اما افراد حزب محل آنها 
را شناسايی کرده  بودند و بعد از محاصره  محل آنها وارد غار شده  و از آنها خواستند که  
تسليم شوند. بعد از درگيری و جانباختن خالد ارغوانی، پنج نفر ديگر به   دست افراد حزب 
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دمکرات اسير می شوند.
اما به   باورم، حزب دمکرات نقشه  ديگری داشت ولی در محاسباتش اشتباه  کرده  بود. طرح 
آنها اين بود که  ما در روز روشن وارد دره  شيخان شويم تا همگی ما را قتل عام کنند و 
باقيمانده  گردان ٢٢ را کاملا نابود کنند. اما ما چون زياد درنگ نکرديم و تصميم داشتيم هر 
چه  زودتر خودمان را به   مکان امنی برسانيم، شباهنگام و زودتر از آنچه  آنان می پنداشتند 
وارد دره  و کمين حزب شديم. بعد از به   کمين افتادن و درگيری، از تاريکی استفاده  کرديم 
و خودمان را از دره  و کمين حزب بيرون کشيديم که  اين مسئله   باعث نجات جان تعدادی از 

ما شد. 
پس از اينکه  به   سوی مسيری که  سليم خواسته  بود حرکت کرديم، در تاريکی هوا متوجه  
شدم که  در اين مسير، رفقا زياد نزديک هم نيستند. دو نفر از رفقا را می ديديم که  با من 
فاصله  زيادی داشتند و من هم در پی آنان در حرکت بودم. کوله بار و مهماتم بسيار سنگين 
و خودم هم بسيار خسته   بودم. يک تيربار قناسه  داشتم که  سنگين بود و چهار قطار گلوله  
تيربار که  سنگينی بار را دو چندان کرده  بود. به   علاوه ، ٢ عدد نارنجک هم در جيب کاپشنم 
داشتم. افزون بر اينها، تاريکی و سرما و باران و خستگی و گرسنگی و نهايتا درگيری با 
حزب دمکرات و غم بزرگ از دست دادن همرزمانم را بايد به   آن اضافه  کرد. با گذشت زمان، 
فاصله ام با رفقای جلويی زيادتر می شد تا جايی که  ديگر آنها را نديدم. هوا کاملا مه  آلود شده  

بود و در آن فضا، خود را تنهای تنها ديدم. 
چند قدم جلوتر ايستادم، نفسی تازه  کردم و دور و بر خودم را خوب نگاه کردم. هوا داشت 
آرام آرام روشن می شد و من از اين مجال  استفاده  کردم و جای پاها را جستجو می کردم تا 
ببينم کدام تازه  است. دست روی جای پاها می کشيدم و اگر نرم بود معلوم بود که  تازه  است 
و اگر يخ کرده  و سفت بود می فهميدم که  قديمی است. هر چند گامی که  بر می داشتم باريکه  
راههايی از راه  اصلی جدا می شدند. اين مسئله   پيدا کردن مسير اصلی را برايم مشکل کرده  
بود. با دست کشيدن روی رد پاها توانستم مسافت زيادی از راهی را که  به  عمرم نرفته  و 

 نديده  بودم را پيدا کنم.
به  جايی رسيدم که  کاملا افراد حزب دمکرات بالای سرم بودند. تمام حرف هايشان را می 
شنيدم. فاصله  زيادی با آنها نداشتم و با خود گفتم تا آنجا که  شدنی است بايد آرام باشم و 
دست به   کاری نزنم که  اسير شوم و يا به  سويم شليک کنند. در آن صورت شانس زنده  ماندن 
بيشتر از صفر نبود. افراد حزب دمکرات نمی توانستند مرا ببينند زيرا در جايی که  بودم 
کاملا پوشيده  از درخت بود و من ميان درختان خودم را پنهان می کردم. بعد از کمی راه 
رفتن متوجه صدای آب شدم. وقتی نزديکتر شدم رودخانه ای را ديدم که  آب آن بسيار زياد 
بود و اثری از راهی که  دنبال کرده  بودم نبود. شگفت آورتر آنکه ، راه  در کنار اين رودخانه  
به   پايان می رسيد. با خود فکر کردم که  يا راه را اشتباه آمده ام و اين راه برای زمانی است 

که  آب رودخانه  کم است و يا بقيه   رفقا هم از همين راه رفتند و به  آب زدند.
رد پاها همگی سفت بود و راه برگشتن نداشتم. تنها راهی که  به  فکرم می رسيد گذشتن از 
آب رودخانه  بود. مشکل اين بود عمق رودخانه  آشکار نبود اما از ظاهر آن ميشد فهميد که  
در وسط رودخانه ، عمق آن زياد می شود. به  هر روی، برای انديشيدن، زمان زيادی نداشتم. 
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صدای افراد حزب دمکرات را می شنيدم که  نزديک و نزديکتر می شدند و امکان داشت هر 
لحظه   سر برسند.

گذاشتم.  کاپشنم  بالايی  آنها را در جيب  کاغذ  با مقداری  داشتم که  همراه  نارنجک  دو عدد 
تيربار قناسه  را نيز با دستهايم تا آنجا که  امکانش بود روی سرم بلند کردم تا کاملا از آب 
رودخانه  در امان باشد. آرام، آرام وارد رودخانه  شدم. با تمام وجود، سردی آب رودخانه  
را حس کردم. به   خودم گفتم، راه برگشت نداری و پشت سرت را هم نگاه نکن!  هر چه  به  
وسط رودخانه نزديکتر می شدم آب بالاتر می آمد تا جايی که  آب درست بالای سينه ام رسيد. 
فشار آب به  حدی زياد بود که  چندين بار  تعادل خودم را از دست دادم و چيزی نمانده  بود که  
در آب واژگون شوم. هر چه  جلوتر می رفتم، پايين تر می رفتم. در جايی ديگر احساس کردم 
اگر يک گام ديگر بردارم، آب از سرم می گذرد. در اين انديشه  بودم که  چه  کنم! ناگهان با گام 
بعدی، آب پايين رفت.  اين به   آن معنا بود که  از ميانه ی رودخانه  گذشته ام. نيرو گرفتم و گام 
هايم را تندتر کردم و چند گام شتابان تر، در يک آن خودم را در آن سوی رودخانه  يافتم. از 

اينکه  اين قسمت از مسير را با موفقيت طی کرده  بودم خوشحال بودم.
کاملا خيس بودم و آب از تمام بدنم فرو می ريخت. برای مدتی کوتاه نشستم و پيرامون را 
برانداز کردم. همه   جا درخت و سنگ و آب بود. صدای افراد حزب دمکرات را کماکان می 
شنيدم. نمی دانستم راهی را که  می خواهم بروم به  کجا می انجامد. از جا برخواستم و به  
سوی تپه ايی که  بالای سرم بود به  راه افتادم. بايد خودم را به  مکانی بلند می رساندم تا بهتر 
بتوانم منطقه  را ببينم. اما با اين همه   مهمات و سلاح، و سنگينی لباس از رودخانه  گذشته ،  
حرکت کردن برايم بسيار سخت بود. برای يک لحظه   فکری ذهنم را به   خود مشغول کرد. 
انديشيدم که  بار خود را سبک کنم تا توان حرکت بيابم. به   خود گفتم، تيربار و گلوله های آن 
را در جايی مخفی کنم. چنين تصميمی زياد آسان نبود. مانده  بودم، دو دل که  آيا اين کار را 

بکنم يا نه !
اگر افراد حزب مرا می ديدند و به   سويم تيراندازی می کردند، هيچ شانسی برای زنده  ماندن 
نداشتم. حتی اگر امکان تيراندازی هم داشتم زياد دوام نمی آوردم، زيرا که  آنها، افزون بر 
دويست نفر بودند. پس به   خود گفتم چرا تيربار به   دست آنها بيافتد. مکانی را انتخاب کردم و 
شروع به   کندن زمين کردم. زمين بسيار سخت و يخ زده  بود. به   هر سختی بود و تلاشی بود، 
زمين را با دست خالی به   اندازه  جای يک تيربار گود کردم. تيربار و گلوله های آنرا در چاله  
گذاشتم و روی آنرا با برگ پوشاندم و سپس روی آن خاک ريختم و دوباره  با برگ محل چاله  
را مخفی کردم. تصميم گرفتم که  دوتا نارنجک را همراه  خودم داشته  باشم تا در صورت لزوم، 
از آنها استفاده  کنم. بعد از مخفی کردن تيربار شروع به   حرکت کردم. لباسهايم کاملا خيس 
بود و از سرما يخ زده  بود. دردی سخت و عجيب، در طرف چپ و راست شکمم حس کردم. 
متوجه  شدم هر دو کليه  ام در اثر سرما و آب رودخانه  که  بسيار سرد بود، دچار سرمازدگی 
شده اند. اما در آن شرايط نبايد به   هيچ چيز جز يافتن رفقا می انديشيدم. کمی که  حرکت کردم 
راه کوچکی را يافتم که  به  سوی بالای تپه  می رفت. جز اين راه، هيچ راه ديگری نبود. با 
قدمه ای خسته،  شروع به  حرکت کردم. چيزی که  برايم عجيب می نمود، اين بود که  صدای 
افراد حزب دمکرات خيلی نزديک شده  بود تا جايی که  خوب که  نگاه کردم آنها را در آن سوی 
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تپه  ديدم. برايم آشکار شد که  راه را اشتباه آمده  بودم. بايد راه ديگری نيز پيش از رودخانه  
وجود داشته   که  آنرا پيدا نکرده  بودم. به  هر روی، اکنون، هيچ راه ديگری جز اين راه که  
يافته   بودم وجود نداشت. راه بسيار پيچ در پيچ و سختی بود. بعد از کمی راه رفتن، متوجه  
شدم که  راه ديگری هم پيدا شد. اين راه تازه  به  سوی افراد حزب دمکرات نمی رفت، بلکه  

درست برعکس، به  طرف بالای تپه  جهت می گرفت. 
با هر قدمی به   جلو، به  بالای تپه  نزديکتر می شدم. همانطور که  پيش می رفتم صداهايی به   
گوشم رسيد. اين صداها شبيه  صدای افراد حزب دمکرات نبود. صداها بسيار نزديک بودند. 

فورا يکی از نارنجک ها را آماده  کردم تا در صورت نياز از آن استفاده  کنم. 
با خود فکر کردم که  بايد سه  احتمال را در نظر داشته  باشم:

بود  دومين احتمال اين  باشند  و  اين صدا از طرف رفقای خودم  دارد  آنکه   امکان  نخست 
که  اين صدا از طرف افراد حزب دمکرات باشد و احتمال سوم اينکه  شايد افراد عادی و يا 
کولبرانی باشند که  در آنجا استراحت می کنند. در حاليکه  به  صدا نزديک می شدم به  يک 
صخره  سنگ بزرگی رسيدم. صدا کاملا از پشت سنگ می آمد. آرام، آرام از پشت سنگ 
به  سمت صدا نگاه  کردم و اولين کسی را که  ديدم رضا کعبی بود. رضا زخمی بود و در 
گوشه ايی نشسته  بود. آرام، آرام صدايش کردم تا فکر نکند از افراد حزب دمکرات هستم و 
به  طرفم تيراندازی کند. با اسم صدايش کردم و وقتی من را ديد با صدای بلند گفت بچه ها 

بياييد سيامک برگشته  است. لحظه  بسيار شادی آفرينی بود.
فشرده  و کوتاه ، با رفقا در رابطه   با اتفاقی که  برايم افتاده  بود گفتگو کردم و همزمان کاپشن 
و جوراب هايم را بيرون آوردم تا کمی جلوی آفتاب خشک شود. سپس جريان مخفی کردن 
که  حتی  است  کيفيت  با  تيربار سلاحی  که   دانستم  می  کردم.  تعريف  برای سليم  را  تيربار 
صدايش روحيه  دشمن را نابود ميکند. سليم پرسيد: محل مخفی کردن تيربار را می دانی؟ 
گفتم بله ، چون کاملا محل آنرا نشان کرده  بودم. سليم گفت: با يکی از رفقا به   محل مخفی 
از  بعد  رفتيم.  تيربار  آوردن  برای  کشکولی  ناصر  با  بياوريد!  آنرا  و  برويد  تيربار  کردن 
مدتی با تيربار نزد رفقا برگشتيم. پس از کمی استراحت، به  همگی رفقا گفته  شد که  آماده  
حرکت بشويم. خليل مبارکی با اشاره گفت که  خودم را آماده  کنم. من هم شروع به  آماده  
شدن کردم. خليل گفت: که  ما آرام، آرام راه می افتيم تو هم در پی ما بيا. ناصر کشکولی 
نزد من آمد و گفت تو خسته ای، تيربار را به  من بده  و تو کلاشينکوف مرا بردار. پذيرفتم 
و از او سپاسگذاری کردم. بنا شد در محلی که  به   هم می رسيم، دوباره  سلاح ها را عوض 
کنيم. جوراب هايم را پوشيدم و به  سوی مسيری که  آنها در پيش گرفته  بودند، حرکت کردم. 
سبب اينکه  کمی از رفقا عقب مانده  بودم، اين بود که  گرمای آفتاب بسيار دلپذير بود و نمی 
خواستم  اين گرمای آفتاب را از دست بدهم. با تمام وجود احساس می کردم به   اين نور و 

گرما احتياج دارم.
به  هر روی آماده  شدم و حرکت کردم. بعد از چند دقيقه  ای به  جايی رسيدم که  دو راه داشت 
يکی به  طرف کوهی بلند که  بسيار شکوهمند و شگفت انگيز و سنگهای بزرگی داشت و راه 
دوم به  سوی رودخانه ای می رفت که  از آنجا به  طرف تپه ايی ادامه   می يافت. نگاه کوتاهی 
به  کوه  بلند انداختم و کسی را در حال بالا رفتن ديدم و دريافتم که  رفقا از اين راه  رفته اند. 
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شروع به  بالا رفتن کردم. هر چقدر به  بالای کوه  نزديکتر می شدم سکوت عجيبی حس می 
کردم که  چندان برايم خوشايند نبود.

 با دست و پنجه  نرم کردنی با سنگ و صخره ، به  بالای کوه  رسيدم. سکوت عجيبی بود. 
در اينجا سنگهای بزرگی بودند که  قسمتی از آنها ديده  می شدند و بقيه   گويی از سينه ، زير 
زمين فرو رفته  بودند. سنگ ها، هم صاف بودند که  برای نشستن و کمی دراز کشيدن جای 
بدی نبود و همزمان نور و گرمای خورشيد هم کمی اين سنگها را گرم کرده  بود. روی يکی 
از همان سنگها نشستم و به  خود گفتم، کمی دراز بکشم تا شايد از خستگی ام بکاهم. بعد از 
چند لحظه  بدون اراده  خوابم برد و اين به  دليل خستگی بيش از حد بود. نمی دانم چقدر در آن 
خواب بی موقع به  سر برده  بودم که  با صدای سيامک، سيامک از خواب بيدار شدم. ابتدا، 
فکر کردم در حال رويا ديدن هستم، اما بسيار زود، متوجه شدم نه  رويا نيست، بلکه  فردی 
است واقعی که  در بيداری مرا صدا می زند. او از ديدن من بسيار شگفت زده  شده   بود. از 
من پرسيد اينجا چکار ميکنم و من هم به   گونه ای فشرده  ماجرا را برايش بازگفتم. او يکی 
از پيشمرگان گردان ٢٢ بود که  همه   دوستش داشتند و بسيار هم مه ربان بود. راستش از او 
هيچ گاه  نپرسيدم اهل کجاست، زيرا فرصت آنرا پيدا نکرده   بودم. اما آذربايجانی بودنش را 
خيلی زود از لهجه اش می توانستی دريابی. پسوند ترک هم پی نامش می آمد. او مجيد ترک 
«خليل ورمزياری» بود. از من پرسيد که  چرا اينجا هستم! گفتم که  به  دنبال رفقا اينجا آمده ام 
ولی با تعجب گفت که  راه  را اشتباه آمده ام و رفقا راه  ديگر را که  به  سوی رودخانه  می رفت، 
انتخاب کرده  بودند. آن همه   راه را آمده  بودم و بايد دوباره  پايين می رفتم. مجيد، سيگاری 
در ميان انگشتان داشت و نصف آن را کشيده  بود و به   آرامی گفت: بيا بقيه   اين سيگار را 

بکش و برو پايين و افزود: من هم تا نيم ساعت ديگر پايين می آيم چون ديده بان هستم.
گويی همه   چيز فراموشم شد و فقط به  سيگار و کشيدن آن فکر می کردم. با پکی عميق و 
طولانی به  سيگار انگار تمام خستگی از بدنم بيرون رفته  بود. البته  اين تبليغی برای کشيدن 
سيگار نباشد چون من حالا نزديک به  بيست سال است که  آنرا ترک کرده ام. اما در آن لحظه  
بسيار برايم آرام بخش بود. به  مجيد گفتم: شما برو من بعد از کشيدن سيگار پايين می روم 
تا به  رفقا بپيوندم. مجيد رفت و من دوباره  دراز کشيدم تا سيگار را تمام کنم.  چشم بر هم 
گذاشتم که  دوباره  خوابم برد. هنگامی که  آتش سيگار انگشتم را سوزاند از خواب بيدار 
شدم. مجيد رفته  بود و من هم بلند شدم که  خودم را برای پايين رفتن آماده  کنم. به  محض 
بلند شدن از چندين مسير به  طرفم تيراندازی شد. تيراندازی به  حدی شديد بود که  تمام دور 
و برم گلوله  باران شد. با عجله  به  سوی صخره  بزرگی که  در نزديکم بود دويدم. در پشت 
سنگ، آرام به  محل مسير تير اندازی نگاهی انداختم و افراد حزب دمکرات را ديدم که  تمام 
کوهای اطراف را گرفته  بودند و از آنجا به   من تيراندازی می کردند. اگر اشتباه نکنم به  
مجيد نيز تيراندازی کرده  بودند، زيرا که  بعد از آن مجيد را نديدم. بعدتر معلوم شد که  مجيد 
هم گم شده  بود که  داستان گم شدنش را در جای ديگری در همين خاطرات به  طور خلاصه  
خواهم گفت. به  هر روی، تنها کاری که  بايد انجام می دادم اين بود که  از کوه  پايين بيايم و 
به  سرعت خودم را به  آنسوی رود می رساندم که  رفقا در آنجا بودند. می دانستم که  اين کار 

آسانی نيست، ولی به   خودم می گفتم تو می توانی و بايد اين کار را بکنی!
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مشکل اساسی اين بود که  من  کلاشينکوف ناصر کشکولی را با خود داشتم با يک خشابش 
و مقدار زيادی گلوله  تيربار قناسه که  خود اسلحه  قناسه نزد ناصر بود.  اين موضوع دست 
مرا در تيراندازی باز نمی گذاشت، زيرا که  می بايستی گلوله های داخل خشاب کلاشينکوف 
را برای مبادا نگهداری می کردم. با هر سختی که  بود همراه با تيراندازی شديد افراد حزب 
دمکرات خودم را به  راهی رساندم که  به سوی پايين کوه  می رفت. سعی کردم تا جايی که  
امکان دارد قدم های تندی بردارم. به  نيمه  ی کوه  که  رسيدم دوباره  در تير رس افراد حزب 
دمکرات قرار گرفتم و به  شدت به  سويم تيراندازی کردند. انگار آنانی که  مرا ديده  بودند و 
می دانستند که  تنها هستم، تمام مسير مرا کنترل می کردند تا در هر فرصت ممکن به  زير 
رگبارم بگيرند و بتوانند از پايم درآورند. در جايی که  دور از چشم آنها بود نشستم و کاملا 
منطقه  را از نظر گذراندم. در دو قسمت دور از هم، دو گروه  را می ديدم که  تشخيص دادن 
آنها از آن راه  دور دشوار بود که  بدانم آيا رفقای خودم هستند يا افراد حزب دمکرات. تصميم 
گرفتم کمی پايين تر بياييم و يکی دو نفر از رفقا را با نام صدا بزنم، شايد پاسخی بشنوم. 
همين کار را کردم و آنگاه  ديدم تا آن حد نزديک هستم که  صدايم را بشنوند، عيسی رضايی 
را صدا زدم. عيسی اهل قروه  بود و من از ابتدای آشنايی با او دوست و بسيار صميمی شده  
بوديم. عيسی بعدا در سال ١٣٦٥ توسط جمه وری اسلامی دستگير شد و بعد از چند سال 

زندان و آزار و شکنجه ،  در يکی از سالهای دهه  ١٣٨٠ اعدام شد. 
بعد از صدا کردن عيسی، کمی منتظر ماندم جوابی نبود. دوباره  با صدايی بلندتر او را صدا 
زدم. اين بار پاسخی شنيدم که  گفت بله،  بله، تو  کيستی! اما اين بار مشکلی ديگر در ميان 
از راه دور  افراد حزب دمکرات!  يا  آيا او عيسی است و  که   بايد می دانستم  بود!  از کجا 
تشخيص صاحب صدا مشکل بود. با خود گفتم که  اين خطر را بايد بپذيرم. چون ديگر راهی 
نمانده  بود. من به   هيچ روی اين منطقه  را نمی شناختم. اين بار بلندتر نام او را تکرار کردم و 
دوباره  شنيدم که  می گفت: من اينجا هستم! من هم گفتم: من سيامک هستم و راه  را عوضی 
رفتم، حالا اينجا ماندم. آن کسی که  به  من جواب می داد گفت: بيا پايين من تو را می بينم از 
همان مسير که  هستی بيا پايين به  من می رسی! ريسک بزرگی بود، اما بايد می پذيرفتم. 
بلند شدم و شروع کردم به  پايين آمدن. هر چه  نزديکتر می شدم بيشتر اطمينان می يافتم که  

کسی که  جواب می داد همان کسی بود که  من صدايش می کردم. 
سرانجام پايين آمدم و  دستی با عيسی دادم و دمی در آنجا مانديم. برايش توضيح دادم که  
داستان به  چه  صورتی بوده  است. بعد از آن به  طرف بقيه   رفقا به  راه  افتاديم. چيزی که  
مرا بسيار متعجب کرد فاصله  خيلی کم با رفقا بود يعنی اگر من به  جای اينکه  به  طرف کوه  
برعکس به  طرف رودخانه  می آمدم يک دقيقه   هم طول نمی کشيد که  به  رفقا می رسيدم. رفقا 
از ديدن ما خوشحال شدند و من برای آنها توضيح دادم که  جريان چه  بوده  و مجيد را هم 
ديده ام و نمی دانم حالا کجاست، زيرا که  مورد حمله  افراد حزب قرار گرفتيم. خالد خضرپور 
که  به  خالد قارنی مشهور بود، فرماندهی رفقا را به  عهده  گرفته  بود. سليم و يکی ديگر از 
رفقا در آن لحظه   آنجا نبودند و برای يافتن راهی به   کوههای اطراف رفته  بودند. خالد قارنی 
بعدها در سال ١٣٦٦ در «کنده  سوره»  در منطقه  بانه  در درگيری با نيروهای جمه وری 

اسلامی جان باخت.
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در جلسه  کوتاهی خالد قارنی توضيحاتی داد و گفت: معلوم نيست مخفيگاه  ما برای حزب 
دمکرات شناسايی شده  يا نه. در جلسه ، به  اين نتيجه  رسيديم که  بايد تا تاريک شدن هوا در 
همان محل بمانيم و شب از فرصت استفاده  کنيم و به  راهمان ادامه   بدهيم. در فاصله ای که  
من راه  را به   اشتباه  رفته  بودم شماری از اين رفقا برای پيدا کردن راهی تلاش کرده  بودند 
که  در بازگشت راه  را گم می کنند. يکی از اين رفقا اقدام به   تيراندازی هوايی می کند تا به   
اين شکل رفقای ديگر را مطلع سازد که  آنها گم شده اند. پس از پيدا کردن راه  و برگشتن 
نزد رفقای ديگر تقريبا تمام رفقا از کار اين رفيق انتقاد می کنند و مطمئن هستند با اين کار، 
حزب دمکرات مخفی گاه آنها را پيدا می کند. پيش از تاريک شدن هوا، مورد هجوم افراد 
حزب قرار گرفتيم و درگيری کوتاهی آغاز شد. من که  تيربارم را پس گرفته  بودم و با در نظر 
گرفتن صرفه  جويی در مهمات، به  پيشنهاد خالد قارنی هر چند دقيقه   يک بار، يک رگبار چند 
گلوله ايی به  سوی مواضع افراد حزب شليک می کردم، برای اينکه  به   آنان بفهمانم که  هنوز 
تيربارمان فعال است. ماندن در آن مکان ديگر امکان پذير نبود. با آرايشی که  بسيار موفقيت 
آميز بود زير باران گلوله  حزب دمکرات آنجا را ترک کرديم. منطقه  را آرام، آرام سياهی 
شب پوشاند و اين ما را برای دور شدن از منطقه  ياری داد. تمام شب را تا نزديکی صبح 
در حرکت بوديم. نزديکی های صبح، تصميم گرفتيم در مکانی استراحت کنيم. در آنجا يک 
بلندی قرار داشت که  دره  بزرگ و زيبايی روبرويش بود. مدتی بود که  چيزی نخورده  بوديم 
و همه   گرسنه  بوديم. از دور چندتايی اسب را ديديم که  در دره  مشغول چرا بودند. نمی دانم 
چند راس بودند، اما به   هر روی، رفقا تصميم گرفتند که  يکی از آنها را گرفته  و با گوشت آن 
خودمان را سير کنيم. دو سه  نفر از رفقا برای اين کار داوطلب شدند. هنوز چند صد متری 
مانده  بود که  برسند انگار اسبها فهميده  بودند که  ما چه  نقشه ايی داريم چهار پا داشتند چهار 
تای ديگر را به   قرض گرفتند و تا توان داشتند فرار را بر قرار ترجيح دادند و در يک چشم 
بهم زدند معلوم نشد به   کجا فرار کردند. ما اين سه  روز آخر را نتوانسته  بوديم چشم بر هم 
نهيم و نه  چيزی خورده  بوديم. هر چيزی به   دستمان می افتاد برای زنده  ماندن می خورديم. 
بعد از پايان روز دوباره  شروع به   حرکت کرديم. تمام شب را تا نزديکی های صبح، پيموديم. 
پيش از اينکه  هوا روشن شود، از دور متوجه  چراغهايی شديم. نمی دانستيم کجائيم. در 
ضمن با روشن شدن هوا هم، حرکت کردن ميسر نبود. پس، دو نفر از رفقا برای شناسايی 

محل چراغها از ما جدا شدند. 
بعد از مدتی رفقا برگشتند. آنها متوجه  شده  بودند که  چراغ ها مربوط به  روستای کوچکی 
است که حدودا دو و نيم تا سه  ساعت با ما فاصله  دارد. آن روز را ما در همان محل مخفی 
شديم تا هوا تاريک شد. سعی داشتيم، پيش از ساعت نه  شب به  آن روستا برسيم تا فرصت 
داشته  باشيم در حرکت بعدی خودمان را به  اردوگاه  حزب شيوعی عراق برسانيم. بعد از 
جلسه  کوتاهی و توضيح نقشه  حرکت، به  راه افتاديم. دو نفر رفيقی که  پيشتر برای شناسايی 
رفته  بودند در جلو، و بقيه   پشت سر آنها به  راه افتاديم. به  دليل خراب بودن راه و هوای 
بارانی و گاهگاهی هم احتمال کمين های حزب دمکرات، ما دير تر از ساعت نه  رسيديم. 
سه  نفر از رفقا از ما جدا شدند تا وارد روستا شوند و سپس با اطمينان از اينکه  امن است، 
وارد اين آبادی کوچک شديم. هيچ وقت صميميت، مه ربانی و يگانگی مردمان اين روستا 
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را فراموش نمی کنم. مردان روستا به  پيشواز ما آمدند و چون خبر درگيری ما را با حزب 
دمکرات شنيده  بودند بسيار ابراز همدردی نشان دادند و از جانباختن رفقای ما، ابراز تاسف 
کردند. حزب شيوعی در آبادی دارای يک مقر کوچک بود و آنها خيلی به   ما کمک کردند ما 
را ياری دادند. برای همه   نان و پنير و سيگار آوردند. بعد از استراحتی کوتاه و خوردن غذا، 
تصميم گرفتيم از آنجا خارج شويم. دو نفر از نيرو های حزب شيوعی همراه  ما آمدند تا به   
اردوگاه  بزرگتر آنها برويم. اما داشتن زخمی و خستگی بيش از حد حرکت ما را بسيار کند 
کرده  بود. به   پيشنهاد افراد شيوعی، شب را در مکانی مانديم تا صبح به   حرکت ادامه   بدهيم. 
فردای آن روز به   طرف اردوگاه  شيوعی به   حرکت ادامه   داديم. تقريبا تمام روز به   درازا کشيد 
تا به   اردوگاه  برسيم. هوا کم کم تاريک می شد. چراغ های کم سو و ضعيف داخل اردوگاه 
شيوعی ها، راه پيدا کردن اردوگاه را آسان ساخته  بود. احتمال بودن افراد حزب دمکرات 
در داخل اردوگاه بسيار زياد بود. دو نفر از رفقا با احتياط کامل همراه  دو نفر ديگر از افراد 
شيوعی به  اردوگاه نزديک شدند. ما منتظر علامت مانديم. بعد از مدتی با علامت آنها ما نيز 
به  اردوگاه نزديک شديم و همراه شماری از پيشمرگان حزب شيوعی که  از اردوگاه  آمده  

بودند، وارد اردوگاه آنها شديم.
در مکانی از اردوگاه گرد هم جمع شديم، آتش بزرگی روشن کرديم و با شماری از افراد 
حزب شيوعی که  در بين ما نشسته  بودند، سرگرم گفتگو شديم. آنها از درگيری ما و حزب 
دمکرات خبر داشتند و از جانباختن تعدادی از رفقای ما ابراز تاسف می کردند. در کنار آتش 
و خوردن غذا در آن شرايط حال و هوای ديگری داشت. تعدادی از رفقا که  احساس خستگی 
می کردند در گوشه ای مشغول استراحت بودند، و تعدادی هنوز سرگرم گپ و گفتگو بودند. 
در اين لحظه   يکی از نگهبانان افراد حزب شيوعی در گوشی چيزی به  يکی از رفقايش گفت 

که  حدس می زدم از مسئولين اردوگاه  بود. سپس آن مسئول به  ما گفت:
 که  آرامش خودتان را حفظ کنيد و هيچ عکس العملی از خود نشان ندهيد، زيرا افرادی از 
حزب دمکرات می خواهند وارد اردوگاه شوند. ما هم فورا خود را آماده  کرديم و در مواضع 
مشخصی، سنگر گرفتيم. من خودم دو نفر حزبی را ديدم که  داخل اردوگاه  شدند و با مسئول 
اردوگاه  خارج شدند. سپس  از  نفر  آن دو  کوتاه ،  از گفتگويی  اردوگاه  صحبت کردند. پس 

مسئول اردوگاه  نزد ما آمد و گفت:
که  آنها آمده  بودند تا  امشب را اينجا بمانند و تعدادی زخمی هم داشتند.  معلوم نبود اين زخمی 
ها در جريان درگيری با ما زخمی شده  بودند و يا در درگيری های ديگری زخمی شده  بودند. 
حزبی ها فهميده  بودند که  ما اينجا هستيم و مسئولين شيوعی به  آنها اجازه  ندادند که  وارد 
اردوگاه شوند. بعدها معلوم شد که  آنها در پايين تر از اردوگاه  در محلی، آن شب را تا صبح 

گذرانده  بودند و سپس آنجا را ترک کرده  بودند.
بعد از اين جريان ما تصميم گرفتيم که  استراحت کنيم و در محل استراحت نيز نگهبانان خود 
را داشته  باشيم. پيش از اينکه  هوا کاملا روشن شود، بيدار شدم و از اتاقی که  شب را در آن 
استراحت کرده  بودم، بيرون آمدم. هنوز خاکستر آتش ديشب گرم و دلپذير بود. دو سه  نفر از 
رفقا همراه با نگهبان، دور خاکستر گرم نشسته  بودند و من هم به  جمع آنها پيوستم. ساعت 
نزديک هشت صبح تعدادی از افراد شيوعی برای ما صبحانه  آوردند. خوب يادم هست که  نان 
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و شير داغ بود که  در آن موقعيت و در آن شرايط، لذتبخش ترين و خوشمزه ترين صبحانه ای 
بود که  در عمرم خورده  بودم. 

برنج  قرار شد  از رفقا  کنيم. من و يکی ديگر  که  خودمان غذا درست  رفقا تصميم گرفتند 
درست کنيم و رفيق ديگری گوشت را آماده  کند. افراد شيوعی وسايل های لازم را برايمان 
آوردند. به   اين گونه ، کار آشپزی را آغاز کرديم. در فاصله ی  درست کردن نهار، رفقا تصميم 
گرفتند تا با کميته  مرکزی کومه  له  تماس بگيرند. اين تماس، تنها از طريق بيسم های حزب 
شيوعی امکان پذير بود. اين مسئله   را با مسئولين حزب شيوعی در ميان گذاشتند. آنها گفتند 
که  ما با کميته  مرکزی خودمان صحبت کرديم که  شما اينجا هستيد و يکی از اعضای کميته  
مرکزی شيوعی از اردوگاه ديگری در راه است که  در اين باره  می توانيم با او صحبت کنيم. 
نزديکی های ظهر بود که  من شخص مسنی را ديدم که  سوار بر قاطر همراه با محافظينش 
وارد اردوگاه  شد. مرد مسن، به  ما نزديک شد و بعد از پايين آمدن از قاطر خود را يکی از 
اعضای کميته  مرکزی شيوعی معرفی کرد و گفت که  شما ميهمان ما هستيد و اگر کاری و يا 

درخواستی داريد او می تواند پاسخگو باشد.
مرکزی  کميته   عضو  آن  که   کردند  مطرح  را  کومه  له   مرکزی  کميته   با  تماس  مسئله    رفقا 
شيوعی در جواب گفت که  ما پيامتان را با بيسيم به  رفقايتان می رسانيم. اما، رفقای ما اسرار 
داشتند که  در صورت امکان خودمان بتوانيم با بيسيم صحبت کنيم. آنها موافقت کردند و دو 

نفر از رفقا برای تماس گرفتن به   مکان ديگری رفتند.
اما اين تماسها زياد آسان نبود و چند روز به   درازا کشيد، تا سرانجام امکان تماس برقرار 
شد و به  اين ترتيب، دومين تماس ما با رفقای کميته  مرکزی گرفته  شد و آنها از وضعيت ما 

باخبر شدند.
روز دوم، همگی به   راديو حزب دمکرات گوش می داديم. اين حزب با آب و تاب فراوانی 
جريان درگيری پيشمرگان کومه  له را با افراد حزب پخش کرد و نام تمام رفقای جانباخته  را 
از روی کارت شناسايی آنها خواند. در اينجا بود که  ما متوجه  شديم که  حزب دمکرات تمام 

رفقای زخمی را اسير و تيرباران کرده  است.
تعداد رفقايی که  بعد از زخمی شدن به  دست حزب دمکرات اعدام شدند  عبارت بودند از:

برزنجی،  علايی  شهرام  شيری،  عتيق  دوست،  ايران  علی  همتيان،  لقمان  مدرسی،  منيره  
اشرف حسين پناهی، خليل فتاحی، منصور شوکتی و عادل باقری. سواره  بختياری  توانسته  
او  که   بود  دمکرات دريافته     اينکه  حزب  از  اما پس  برساند  به  تعدادی چوپان  بود خود را 
در همان نزديکی ها است او را از دست چوپان ها پس گرفته  و در همانجا تيرباران کرده  
بودند. متاسفانه  افراد حزب دمکرات بی پرنسيبی را به   حدی رساندند که  حتی به   رفقای دختر 
جانباخته ، بی شرمانه  بی حرمتی کردند. البته  اين برای نخست بار نبود که  به   اين جنايت دست 
می زدند. در چندين نقطه    ديگر کردستان اگر جنازه  پيشمرگان دختر به   دستشان می افتاد به   
آنها بی احترامی می کردند. حاتم منبری که  ساليانی در صفوف حزب دمکرات فعاليت داشته  
است در نوشته  ايی تحت عنوان «پاش گه مارۆ» «گوشه ای از جنگ بين کومه  له و دمکرات»
اشاره  به   يکی از درگيری هايی می کند که  در بهار سال ١٣٦٤ در جنوب کردستان رخ داده  

است و می نويسد:
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« در اين درگيری تعدادی از پيشمرگان حزب، بسيار کار نا انسانی و دور از اخلاق پيشمرگانه  
به   نسبت زخمی ها و جنازه  پيشمرگان کومه  له انجام دادند که  من آن وقت و حالا هم از آن 

شرم می کنم. »  
هيچ کس سخنی نمی گفت، تنها گاهی در سکوت، به   يک ديگر نگاه  می کرديم. در ميان نام 
هايی که  راديو «حزب دمکرات» خواند نام سلطان خسروی و مجيد ترک نبود، پس هنوز 

احتمال زنده  بودن اين دو رفيق زياد بود. 
در پی تماس با رفقای کميته  مرکزی، تصميم گرفته  شد که  از همان مسيری که  پيشتر آمديم 
به سوی پايگاه های عراق حرکت کنيم. البته  اين مسئله   خطر تيراندازی عراقيها و يا احزاب 

و نيروهای ديگر را دربر داشت.  
پيشتر در رابطه   با مجيد ترک«خليل ورمزيان» نوشتم که  بعد از اينکه  در بالای کوهی که  
من راه  را به   اشتباه  رفته  بودم و از همديگر جدا شديم و مورد حمله  افراد حزب قرار گرفتيم، 
او از ما جدا شده  بود. در اين رابطه   خود مجيد در نوشتاری که  در سال ١٣٨٢ تحت عنوان 
فاجعه  مرگور نوشته   است از خاطرات خود ياد کرده ، و به  اين مسئله   اشاره  می کند. وی در 
رابطه   با مسائلی که  برايش پيش آمده  بود، می نويسد که  چگونه  وارد کردستان ترکيه  می 
شود و سپس با پيدا کردن کمی آرد از گرسنگی نجات می يابد. او با مقدار کمی مهمات که  
برايش باقی مانده  بود، سعی می کند هر گونه  شده،  زنده  بماند و خود را به  رفقای زنده  مانده  
از گردان ٢٢ برساند. سپس به  روستايی می رسد و وارد خانه  پيرمردی می شود و با کمک 
او و مرد جوانی که  برايش تعريف می کند که  رفقايت چند روز پيش اينجا بودند و اکنون در 

مقر حزب شيوعی هستند به  سوی اردوگاه  حزب شيوعی حرکت می کند.
در مقر حزب شيوعی بوديم که  با ناباوری مجيد را ديديم که  با حالتی خسته  و تفنگ تک تير 
قناسه اش که  هنوز که  هنوز است چهره  و قيافه اش در ذهنم مانده  است، وارد مقر شد. مجيد، 
سبيل پرپشتی داشت و خنده  بر لبانش هميشگی بود. همه   به  سويش دويديم، انگار که  سالها 
بود او را نديده  بوديم. وی را در آغوش گرفتيم. دورش جمع شديم و با اينکه  می دانستيم 

خسته  است از او می خواستيم تا داستان گم شدنش را برايمان بازگو کند.
يک روز ديگر در مقر حزب شيوعی مانديم. سپس وسايل هايمان را جمع کرديم و همراه 
دو نفر از افراد اين حزب که  راه را به  ما نشان می دادند از اردوگاه  دور شديم. دو نفری که  
همراه ما بودند تا اردوگاه  بعدی حزب شيوعی با ما همراه  بودند و از آنجا دو يا سه  نفر ديگر 
با ما آمدند. در اردوگاه  دوم حزب شيوعی نيز از ما پذيرايی مفصلی شد. دوباره  حرکت کرديم. 
راهنمايان شيوعی تا جايی که  می توانستند و در کنترل احزاب عراقی بود با ما آمدند، ولی 

در مکانی که  ديگر سربازان عراقی بودند به  طرف مقرهای خودشان برگشتند. 
از آنجا بايد خود به   راه  خويش ادامه   می داديم. برای اينکه  شناسايی نشويم، سليم از کسانی 
که  بيسيم داشتند خواست که  به  هيج وجه  بيسيم هايشان را روشن نکنند. پس از پيمودن 
راهی دراز، به  چشمه  ايی رسيديم. کنار چشمه   استراحتی کوتاه  کرديم و از غذايی که  داشتيم 

کمی خورديم.
 سليم قبل از اينکه  حرکت کنيم گفت:

 سريع بيسيم را روشن می کنم ببينم می توانم با کسی از رفقای خودمان تماس برقرار کنم. 
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بعد از چند بار اسم بردن و نام بردن و تکرار اسمه ای رمزی که  داشتيم با ناباوری متوجه  
شديم که  کسی توسط بيسيم ما را صدا می کند. بعدا معلوم شد که  سليمان کاشانی است که  
همراه  با تعداد ديگری از رفقا به   طرف مسير حرکت ما آمده  بودند. من برای سليمان کاشانی 
از همان روز اولی که  شناختمش احترام خاصی قائل بودم. هر وقت با او صحبت می کردم 
فکر می کردم که  برادر بزرگترم است. بسيار با محبت و خوش برخورد بود. اين  رفقا همراه 
با ماشين و غذا و وسائل لازم در مکانی در انتظار ما بودند. اين مسير ديگر برای من آشنا 
بود، زيرا وقتی که  داشتيم به  طرف شمال کردستان می رفتيم از همين مسير بود که  حرکت 
کرديم. ولی با اين تفاوت که  اين بار شمار ما بسيار کمتر از پيش بود. جاههايی که  ياد می 
آوردم که  با رفقا  شوخی کرده  بودم و يا حرفی زده  بودم و حالا ديگر آنها همراه ما نبودند. 
لحظات بسيار ناراحت کننده ای بود. با شناخت و معلوماتی که  رفقا از راه داشتند و با کمک 
رفقا از آن سوی که  برای کمک آمده  بودند، درست به  سوی آنها می رفتيم. در يک لحظه  
شماری از رفقای خودمان را ديدم. وقتی به  هم رسيديم، اشک در چشمان همگی جمع شده  
بود. يکديگر را در آغوش گرفتيم و به  طرف خودروهايی که  برای انتقال ما آماده  شده  بود، 
حرکت کرديم. از ميان رفقايی که  آمده  بودند، جدا از سليمان کاشانی، دوست خوبم رفيق 

محمدی «رفيق دری» را هم به   ياد دارم ولی متاسفانه ، بقيه   را فراموش کردم.  
داشت.  ديگری  بار، شهرک هوای  اين  اما  همان شهر کوچک شيوان شديم  وارد  دوباره  
رفقايی که  پيشتر با ما در آنجا بودند، اينک ديگر نيستند. همه   آن مکانها اکنون ديگر تاريخ 
شده  بودند. وارد رستوران کوچکی شديم و برای همه   غذا آوردند. من که  فکر می کردم حالا 
غذای مفصلی خواهم خورد، اما برعکس، خستگی و شرايط درونی، مجال اين را نداد که  

حتی غذای عادی را هم بخورم.
سوار ماشينها شديم تا به  طرف سليمانيه   حرکت کنيم. از شهرها و روستاهای زيادی گذشتيم 
و به   شهر زيبای هولير «اربيل» رسيديم. شب را در آنجا، در يک هتل گذرانديم. هتل بسيار 
بزرگ و مجلل بود. همگی آنشب بعد از چندی حمام کرديم. روز بعد به   سوی سليمانيه  حرکت 
کرديم. بعد از رسيدن به   سليمانيه ، مورد استقبال رفقای مقر قرار گرفتيم. پس از خوردن 

نهار به   سوی اردوگاه  مالومه    حرکت کرديم. 
نزديکی های آبادی مالومه   در مکانی ايستاديم و در آنجا جلسه ايی کوتاهی گرفته  شد. پس 
از توضيحات کوتاهی در رابطه   با ورودمان به  اردوگاه،  دوباره  به  حرکتمان ادامه   داديم. در 
خودروها، در درازای راه ، تنها سکوت حکمفرما بود و کسی حرفی نمی زد. همه   در خود و 
در انديشه  بودند. پيش از وارد شدن به  آبادی مالومه  ، يک پست نگهبانی پيشمرگان اتحاديه  
اين مسير حرکت می کردند  از  که   از ماشين هايی  که   ميهنی کردستان عراق قرار داشت 
برای برآوردن سوخت خودروهای خود بنزين می گرفتند. البته  اين کار، نه  با زور، بلکه  
خود راننده ها هم داوطلبانه  بنزين مورد نياز  پيشمرگان اتحاديه  ميهنی را به  آنها می دادند. 
خودرو ما جدا از اينکه  آخرين ماشين بود، کمی هم دچار نقص فنی بود. هر گاه خاموش 
می شد خيلی طول می کشيد که  دوباره  روشن شود، به   همين سبب، زياد منتظر مانديم. 
ماشين های ديگر از ما مقدار زيادی فاصله  گرفته  بودند. آرام آرام، پيچ و خم جاده  منتهی 
به  اردوگاه  مالومه   را پشت سر گذاشتيم. گاهگاهی، نگاهی به  اطراف می انداختم و بعضی 
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مواقع خاطره ايی به  ذهنم می آمد و می کوشيدم با شتاب از آن دور شوم تا با روحيه  خوبی 
با رفقايم در اردوگاه  مواجه  شوم. سرانجام از دور، چادرهای اردوگاه  نمايان شدند. لحظه ها 
سنگينتر از حد معمول می گذشت. به  پست نگهبانی دروازه اردوگاه  رسيديم. نگهبان که  به   
ياد دارم يکی از رفقای دختر بود با چشمانی بغض گرفته  ما را نگاه  کرد. هنگامی که  متوجه  
شد که  ما هم يکی از ماشينهای گردان ٢٢ هستيم جلوتر آمد و دستانش را به  عنوان خوش 
آمد گويی بلند کرد. ما هم با نشان دادن دست، آرام از کنارش گذشتيم. سپس وارد اردوگاه  
شديم. از آنجا که  خودرو ما کمی ديرتر از خودروهای ديگر وارد اردوگاه  شده  بود، تعدادی 
از رفقايم را ديدم که  با تعجب به  ماشين ما نگاه  می کردند. هرگز چهره  رفيق و دوست خوبم 
امير فرشگر که  در تشکيلات او را رحمان صدا می زدند را فراموش نمی کنم که  وقتی مرا 
ديد برای چند لحظه ايی بی صدا و بی حرکت فقط مرا نگاه  می کرد. رحمان در سال ١٣٦٧ 

در جريان بمباران يکی از مقرهای کومه  له توسط جمه وری اسلامی جان باخت.
با ايستادن ماشين ما و پياده  شدن از آن، سيل رفقا به  سوی ما سرازير شد. همه   دوست 
داشتند ما را در آغوش بگيرند و با اين کار، شايد دلتنگی خودشان را کمی بکاهند. اين 

استقبال ساعت ها به   درازا کشيد.
در ميان اين استقبال هرگز چهره  دکتر جعفر شفيعی(١٠) را فراموش نمی کنم. او مرا در 
آغوش گرفت و به   من که  تماما منقلب شده  بودم و اشک از چشمه ايم سرازير شده  بود. 
گفت: نبايد ما برای از دست دادن رفقايمان گريان شويم، به   جای آن بايد اين غم بزرگ را 
در مبارزه  عليه  نظام سرمايه داری هر چه  بيشتر و پرتوان تر، به  پيش ببريم. اما آيا اين غم 
واقعا کسی را يارای تحمل داشت! من در ميان حرف های دکتر جعفر، به  چشمه ايش نگاه  

کردم و ديدم چشمانش پر از اشک است.
از سوی کميته  مرکزی، مکانی در اردوگاه  مرکزی کومه  له برای استراحت ما در نظر گرفته  
به  اين گونه ، بايد ابتدا از آموزشگاه  رد می شديم و سپس به  اردوگاه  مرکزی  شده  بود. 
می رسيديم. در آموزشگاه نيز از طرف رفقای آموزشی و پرسنل آموزشگاه  مورد استقبال 
رفقای  اولين صف،  مرکزی،  اردوگاه   در  داديم.  ادامه    خود  به  حرکت  گرفتيم. سپس  قرار 
گردان شوان بود، که  همگی آنها را از نزديک می شناختم. با ديدنم، مرا در آغوش گرفتند، 
بسيار منقلب شده  بودند. بقيه   رفقای اردوگاه  نيز منتظر ما بودند. بعد از اين استقبال، برای 

استراحت به  مقر کميته  مرکزی رفتيم و در آنجا تمام رفقای کميته  مرکزی نزد ما آمدند.
همانگونه  که  پيشتر اشاره  کردم، کليه  هايم در اثر سرما بسيار درد داشتند. که  در مدتی که  

در اردوگاه  بودم برای درمان آنها اقدام کردم.
مدت سه  روز در مقر رفقای کميته  مرکزی مانديم و طی اين مدت جلساتی از طرف رفقای 
کميته  مرکزی هم در سطح فرماندهان و هم در سطح گردان برگذار  شد. بيشتر، دکتر جعفر 
شفيعی از سوی کميته  مرکزی در جلسه ها  شرکت می کرد و مسئوليت جلسات را به   عهده  

داشت. 
يک روز برای شستن لباسهايم به   رختشويخانه  می رفتم. مقداری از خون يکی از رفقا هم 
هنوز روی کاپشنم مانده  بود. در بين راه ، دوست خوبم شريفه  پروری را ديدم که  لباس ها 
را از من گرفت و گفت: من آنها را می شويم و بعد از خشک شدن، فردا برايت خواهم آورد. 
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هرگز اين محبت شريفه  را فراموش نمی کنم.
پس از يک هفته،  رفقای گردان شوان که  تا آن موقع در پست های حفاظت در ارتفاعات 
مشرف بر اردوگاه  مرکزی مستقر بودند به  اردوگاه  مالومه   منتقل شدند. ما به  جای آنها در 
اين مکانها مستقر شديم. جايگزينی ما به  جای گردان شوان فورا در ذهن من اين مسئله   
را به   وجود آورد که  گردان شوان برای يک دوره  ماموريت، خود را آماده  می کند تا به  
ميدان فعاليتش در جنوب کردستان برگردد. در يک سازماندهی جديد، ما به  دو دسته  تقسيم 
شديم. هر دسته  در دو پايگاه  مشرف بر اردوگاه  سازماندهی شدند. بعد از دو يا سه  روز، 
به  اردوگاه  مالومه   رفتم تا شايد بتوانم در رابطه   با حرکت گردان شوان اطلاعاتی به   دست 
آورم. از آنجا که  پيشتر در گردان شوان بودم، راحت تر می توانستم با کسانی که  نزديکتر 
بودم، در رابطه   با حرکت به   منطقه، سوال کنم. سرانجام،  متوجه  شدم که  گردان شوان برای 
رفتن در چند روز آينده ، آماده  می شود. فورا به  اردوگاه  مرکزی برگشتم و نزد سليم صابرنيا 
رفتم و به  او گفتم که  من ماموريتی به  گردان ٢٢ آمدم، اکنون می خواهم به  گردان قبلی 
خود، يعنی گردان شوان برگردم. سليم گفت: ما خيلی دوست داريم که  در گردان ٢٢ بمانی. 
اما نپذيرفتم زيرا که  به   راستی ماندن در اردوگاه  اصلا با روحيات من خوانايی نداشت. می 
دانستم که  گردان ٢٢ به  خصوص بعد از اين واقعه  غمبار و سنگين، فعلا در اردوگاه  خواهد 
ماند. سرانجام،  سليم موافقت کرد و من نزد شکراله  خيرآبادی (شوکی) فرمانده  گردان شوان 
رفتم و مسئله   را با او در ميان گذاشتم. (شوکی) نامی بود که  در تشکيلات صدايش می زدند. 
او گفت: بايد از گردان ٢٢ کاغذ انتقال بياورم تا بتوانم دوباره  در گردان شوان سازماندهی 

شوم. بار ديگر نزد سليم رفتم و او هم کاغذ انتقال را برايم نوشت. 
به   اين گونه ، دوره ای از فعاليتم در تشکيلات کومه  له در گردان ٢٢ اروميه به   پايان رسيد. 
پس از چند روز و برگذاری جلسه هايی، در اواسط آذر ماه  سال ١٣٦٤ همراه  گردان شوان 

در پل شهيدان «نرملاس» و دسته ی شهيد «حميد» عازم منطقه جنوب شديم.
که  اين خود داستان ديگری دارد.
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فهرست منابع
١- گردان ٢٢، يکی از گردانهای رزمی کومه  له بود که  منطقه فعاليتش در اروميه و شمال 
کردستان بود. ترکيب اين گردان بيشتر شامل افراد بومی بود، ولی غير بومی ها نيز در اين 

گردان فعاليت داشتند. افرادی از جنوب تا شمال کردستان در اين گردان بودند.
٢- اردوگاه  «مالومه   »، در نزديکی روستای «مالومه   » قرار گرفته  بود. سه  اردوگاه  در اين 
محل قرار داشت، اردوگاه  مرکزی که  محل رفقای رهبری تشکيلات بود، دوم اردوگاه  اصلی 
که  محل ارگان های تشکيلات بود و در بين اين دو اردوگاه  نيز اردوگاه  آموزشگاه  کومه  له 
برای آموزش دهی کسانی بود که  تازه  به   صفوف کومه  له می پيوستند. در خود روستای 

مالومه    نيز درمانگاه  کومه  له قرار داشت.

اردوگاه  چند  اين  بود. در  اردوگاه  مرکزی کومه  له، مکان زيست رفقای کميته  مرکزی   -٣
ارگان مرکزی هم مستقر بودند. پايگاه هايی هم برای حفاظت اردوگاه  وجود داشت. گردان 
های رزمی که  برای استراحت از ناحيه  برمی گشتند مسئوليت اين حفاظت را به   عهده  می 

گرفتند.
٤- سليم صابرنيا، فرمانده  گردان ٢٢ اروميه بود که  بعدا در يک توطئه  توسط جمه وری 

اسلامی دستگير شد و در سال ١٣٧٥ در زندان اروميه اعدام شد.  
٥- در بيشتر مواقع منظور از تجهيزات نظامی برای يک واحد در صفوف پيشمرگان کومه  له 
به   اين صورت بود که  هر رفيق پيشمرگ اسلحه  سازمانی خودش را داشت که  در آن موقع 
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اسلحه  کلاشينکف و يا ژ-٣ بود. هر دو اسلحه  توسط ارتش و سپاه  پاسداران استفاده  می شد.
هر واحد پيشمرگ جدا از کلاشينکف و ژ-٣، از آر پی جی ٧، تيربار قناسه، تکتير قناسه 
و در بعضی واحدها هم نارنجک انداز و يک نوع اسلحه  که  به   آن رشاش ميگفتند که  همان 

کلاشينکف بود اما کمی بزرگتر استفاده  می کردند. 
٦- حزب شيوعی کردستان عراق، اين حزب شاخه کردستان حزب کمونيست عراق است. 
حزب کمونيست عراق در سال ١٩٣٤ تشکيل شد و در سال ١٩٤٥ شاخه کردستان آن نيز 

تشکيل شد.
٧-  دالامپر، ارتفاع دالامپر ٣٥٠٠ متر است. دالامپر درست در نقطه    مرزی ايران، عراق 
و ترکيه  قرار گرفته  است که  اگر بر فراز آن قرار داشته  باشيد می توان هر سه  کشور را 

همزمان ديد. همچنين دارای آبهای طبيعی نيز هست. 
٨- سوله  دوکل، اسم روستايی است که  در قسمت مرگور قرار دارد و اولين درگيری ما با 

حزب دمکرات در اين روستا بود. سوله  دوکل يعنی آبشار مه  الود. 
٩- سلطان خسروی، عضو کميته  ناحيه  اروميه و مسئول اين کميته  بود. در هنگام عقب 
نشينی در ساعات آخر درگيری روز ٢٢ آبان در نتيجه  شدت تيراندازی از واحدی که  ما 
بوديم جدا ماند و ما ديگر اثری از او بدست نياورديم. حزب دمکرات هنگامی که  نام رفقای 
جانباخته  را می خواند اسمی از سلطان نبرد به   اين گونه ، ما متوجه  شديم که  خوشبختانه  او 
هنوز زنده  است. بعدا زمانی که  در گردان شوان بودم سلطان را در روستای «وشکلان» در 
منطقه مريوان در زمستان ١٣٦٤ ديدم که  بسيار خوشحال شدم. جريان گردان ٢٢ را بعد از 
گم شدنش برای او تعريف کردم. سلطان بعد از سختی های زيادی که  کشيده  بود توانسته  بود 

خود را به   واحدی از رفقای جنوب برساند. 
١٠- دکتر جعفر شفيعی، سال ١٣٣٠ در بوکان چشم به   جهان گشود. تا به   پايان رساندن 
به   تبريز  ادامه   تحصيل در سال ١٣٤٩  برای  آن،  از  بوکان ماند. پس  دبيرستان در  دوره  
رفت و در رشته  پزشکی پذيرفته  شد. از همان ابتدا در مبارزات جنبش دانشجويی شرکت 
کرد و همزمان با رفقای اوليه  کومه  له آشنا و مبارزاتش را در اين راستا ادامه   داد. سال 
١٣٥١ توسط ساواک دستگير و بعد از مدتی سرافرازانه  از زندان آزاد شد. سال ١٣٥٧ در 
ماموريتی از طرف کومه  له به   کردستان عراق رفت و در صفوف پيشمرگان اتحاديه ميهنی 
کردستان به   کار پزشکی مشغول شد. پس از برگشتن از ماموريت ديگر در سطح يکی از 
رهبران کومه  له بود. دکتر جعفر شفيعی در کومه  له مسوليت های مهمی از جمله  عضويت در 
کميته های مرکزی کومه  له و حزب کمونيست، مسئول راديو کومه  له و مسئول نشريه  پيشرو 
بود و همچنين مسئوليت چند ارگان مهم ديگر را به   عهده  داشت. رفيق جعفر شفيعی، عضو 
کميته  برگذار کننده  موسس حزب کمونيست ايران و سپس عضو کميته  مرکزی آن شد. دکتر 
جعفر شفيعی روز ٧ آبان سال ١٣٦٦ در اثر تصادف ماشين در راه  بغداد در حالی که  برای 

ماموريتی تشکيلاتی عازم يکی از کشورهای اروپايی بود، جانش را از دست داد.
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عکس ها:

١-  محل دفن دستجمعی رفقای گردان ٢٢ اروميه
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اردوگاه  مالومه    پيش از حرکت گردان ٢٢ به   طرف شمال.

 يکی از مکانهای درگيری در بعد از ظهر روز ٢٢ آبان  ماه ١٣۶۴
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 شماری از رفقای گردان ٢٢ اروميه

 رفقای جانباخته  زن گردان: ١- خديجه احمدی٢- نسرين حسنخالی٣- منيره   مدرسی
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   رفقا خالد خضرپور و سليم صابرنيا که  بعدا در مناطق ديگر کردستان جانباختند 

 نويسنده  کتاب پاييز  ١٣٦٤ گردان ٢٢ اروميه
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 رفقا خليل مبارکی و بايزيد بياض که  بعدا در مناطق ديگر کردستان جانباختند

٩- نويسنده  کتاب سال ١٣٦٤ گردان ٢٢ اروميه
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از راست خليل فتاحی، منصور شوکتی، سلطان خسروی و عتيق شيری
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عزيز سليمانزاده       و         قاسم خسروی
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آزيتا شريفی خواهر زاده  نويسنده  کتاب
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      نويسنده  کتاب، لحظه   ی بازگشتِ گردان ٢٢ به   اردوگاه  مالومه   



ت ذ ن     ه   و  دان ارو ه    ی  از  آ یده ا سيامك شامىچ

٤٧

١۵- قسمتی از قله دالامپر

١۴- دور نمايی از روستای سوله  دوکل محل اولين 
درگيری ما با حزب دمکرات
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عکس های کسانی که در اين کتاب از آنها نامبرده  شده  است:

   

    
                

                                

١٦- دکتر جعفر شفيعی عضو کميته  مرکزی حزب 
کمونيست ايران و عضو کميته  مرکزی کومه  له.

٧ آبان ١٣٦٦ جانباخت.

 شکراله  خيرآبادی عضو کميته  ناحيه  سنندج و 
فرمانده  گردان شوان  

 تاريخ جانباختن ٢٧ اسفند ١٣٦٦

سليمان کاشانی        رفيق محمدی(رفيق دری) 

 از راست
دکتر خالد 

بوکانی، 
و سليم 

صابرنيا
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            ناصر کشکولی          عيسی رضايی  
پزشکيار گردان ٢٢.                                                                                  
تاريخ جانباختن عيسی در يکی از سالهای ١٣٨٠، 

اعدام به دست حکومت اسلامی     

 شريفه  پروری.

 امير فرشگر (رحمان). تاريخ 
جانباختن ١٢ ارديبهشت١٣٦٧

 از چپ عمر ايلخانی زاده  کميته  مرکزی 
وقت کومه  له و غلام زبردست فرمانده  

گردان شوان تا تابستان ١٣٦٤

  سلطان خسروی              رضا کعبی



ت ذ ن     ه   و  دان ارو ه    ی  از  آ یده ا سيامك شامىچ

٥٠

       اسامی رفقای جانباخته  کومه  له در درگيری با حزب دمکرات
محل جانباختنريخ جانباختنم

د١٣٦٠/٢/٥علی کليجه ای١ مه ا
د١٣٦٠/٢/٦علی اکبر حبيب پناه ٢ وجه  مه ا تيکا
د١٣٦٠/٢/٦علی رحيم پناه ٣ وجه  مه ا تيکا
د اعدام١٣٦٠/٢/٨ يوسف حسنخالی٤ عيسی کند مه ا
زندان دوله تو زندانی حزب ١٣٦٠/٢/١٧عبداله  محمودی٥

بمباران توسط جمه وری 
اسلامی

سيسر سردشت١٣٦٠/٢/١٧مسعود نيازمند٦
نه ١٣٦٠/٢/٢٥اسماعيل حمزه ای٧
کامياران دمکرات و ١٣٦٠/٥/٣١يداله  خاطری٨

رزگاری
کامياران دمکرات و ١٣٦٠/٥/٣١ايرج علمداری(شاهو)٩

رزگاری
کامياران دمکرات و ١٣٦٠/٥/٣١مظفر عزيززاده ١٠

رزگاری
کامياران اعدام دمکرات ١٣٦٠/٦/٤فرامرز مرادی١١

و ج ا
جلانی١٢ کامياران١٣٦٠/٦/١٠طاهر 
سنندج؟/١٣٦٠/١٠جبار يوسفی١٣
د١٣٦١/٦/٧رحيم قادری١٤ قره داغ مه ا
د١٣٦١/٦/٧سليمان رحيمی١٥ قره داغ مه ا
د١٣٦١/٦/٧حميد نعلی١٦ قره داغ مه ا
د١٣٦١/٦/١٠کمال فدوی١٧ کانی کوتر مه ا
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د١٣٦١/٦/١٠عطا ميری١٨ کانی کوتر مه ا
د١٣٦١/٦/١٠علی اصغر جودی١٩ کانی کوتر مه ا
جاده  پيرانشهر سردشت١٣٦١/٧/١٩عبداله  ابراهيمی٢٠
بزوش کامياران؟/؟/١٣٦١ارسلان خليلی٢١
برده سور سردشت١٣٦٢/٥/١١عطا سليمان محمد٢٢
برده سور سردشت١٣٦٢/٥/١١عبداله  ؟ (مکلاوی)٢٣
برده سور سردشت١٣٦٢/٥/١١قادر بوکانی٢٤
برده سور سردشت١٣٦٢/٥/١١حسين عبدالی٢٥
يزيدی٢٦ برده سور سردشت١٣٦٢/٥/١١عزيز 
گليه  مريوان١٣٦٢/٩/٢٢در خداجو٢٧
گليه  مريوان١٣٦٢/٩/٢٢محمود مرادی٢٨
گليه  مريوان١٣٦٢/٩/٢٢محمد علی خالدی(عباس)٢٩
گليه  مريوان١٣٦٢/٩/٢٢عباس اسدی٣٠
ن ترقی٣١ ١٣٦٢/٩/٢٨محبوبه   کرد دوزخ دره  ديواندره  سنندج  
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨هادی شارانی٣٢
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨علی حبيبی٣٣
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨شهرام بنی بشر٣٤
ن٣٥ دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨فرزاد مه ر
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨اقبال مرادی٣٦
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨محمود کريمی٣٧
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨حسين آخش٣٨
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨محی الدين اسدی٣٩
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨عبداله  احمدی٤٠
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨شفيع عبدالهی٤١
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دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨کيومرث برفی٤٢
دوزخ دره  ديواندره  سنندج١٣٦٢/٩/٢٨ايرج يوسف پور٤٣
؟ اعدام١٣٦٢/١٠/١٠عمر عارفی٤٤
اورامان١٣٦٣/٨/٢٥ادريس محمدی (کمال هورامی)٤٥
اورامان١٣٦٣/٨/٢٥محمد رحيم الهی(هورامی)٤٦
وان)٤٧ رامی(لاله  حه مه    اورامان١٣٦٣/٨/٢٥محمد 
اورامان١٣٦٣/٨/٢٥علی آرمان(علی فارس)٤٨
لنگان)٤٩ اورامان١٣٦٣/٨/٢٥مدريک يوسفی(ريبوار 
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥ميرزا زاهدی(علی آرمان)٥٠
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥طليعه  عليرمائی(طليعه  بيساران)٥١
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥عبيد صوفيه ٥٢
وه ای)٥٣ اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥دارا اسعدی(منصور 
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥بختيار خالدی٥٤
منی(مامه   نه سه )٥٥ اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥نصراله  
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥مسعود احمدی(توفيق)٥٦
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥سيد قادر شيخ علی٥٧
اورامان اعدام١٣٦٣/٨/٢٥فرح ادمن٥٨
د١٣٦٣/٨/٢٦ابراهيم بکری(مام برايم)٥٩ قوزلوی مه ا
اورامان١٣٦٣/١١/٦ارسلان قطبی٦٠
اورامان١٣٦٣/١١/٦رام قادری٦١
اورامان١٣٦٣/١١/٦صالح کريمی(صلاح سنه ای)٦٢
اورامان١٣٦٣/١١/٦ژيلا عندليبی٦٣
اورامان١٣٦٣/١١/٦پرويز گل افشان٦٤
اورامان١٣٦٣/١١/٦اميد رستمی٦٥
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اورامان١٣٦٣/١١/٦جمال خانپور٦٦
اورامان١٣٦٣/١١/٦عطا امينيان٦٧
اورامان١٣٦٣/١١/٦محمد قاسم مرادی(حمه   قاسم)٦٨
صری٦٩ اورامان١٣٦٣/١١/٦صاحبه   
اورامان١٣٦٣/١١/٦سلام حمزه ٧٠
اورامان١٣٦٣/١١/٦محمد رشيد صادقی٧١
نه ١٣٦٣/١١/٢٩طه  درويشی٧٢ نيزرو 
نه ١٣٦٣/١٢/١٧محمد رشيد نوری٧٣ برنجاران 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١شی شکری(بيان)٧٤ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١فاطمه   حکيمی(شب بو)٧٥ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١سيامک مظهری٧٦ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١جميل عارف عزيز(هوشيار)٧٧ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١علی سهراب نژاد٧٨ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١محمود صادقی٧٩ سيسارک و چومان 
تمانی(بياری)٨٠ نه ١٣٦٣/١٢/٢١جواد  سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١عبداله  قاسمی٨١ سيسارک و چومان 
نه  ١٣٦٣/١٢/٢١صالح محمدی٨٢ سيسارک و چومان 

اعدام
ز)٨٣ نه ١٣٦٣/١٢/٢١نظيفه  لطف الهی(مه  سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١توران رحيم پور٨٤ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١ثروت شريفی٨٥ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١منصور قوامی٨٦ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١عمر محمدی٨٧ سيسارک و چومان 
نه ١٣٦٣/١٢/٢١صمد زارع رمشتی٨٨ سيسارک و چومان 
سپی کانی مريوان١٣٦٤/١/١اقبال کاظمی٨٩
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سپی کانی مريوان١٣٦٤/١/١يداله  محمدی(نوره )٩٠
سپی کانی مريوان١٣٦٤/١/١رضا اصغر نژاد(همايون)٩١
د١٣٦٤/١/٥محمد پوپک(حه مه   حاجی)٩٢ غ شيخان مه ا
غلوبه   بوکان١٣٦٤/١/١٠حامد رضايی٩٣
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١عباس رضايی٩٤
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١ابراهيم کمانگر(خسرو بزوش)٩٥
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١نبی مرادی٩٦
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١ابراهيم وسيی٩٧
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١آزيتا شريفی٩٨
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١سکه  فتحی(گولاله )٩٩
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١اشرف پناهنده ١٠٠
ميشياو و سيف١٣٦٤/١/١١خليل يوسفی(صمد)١٠١
ميشياو و سيف اعدام١٣٦٤/١/١١فرزاد رفيعی١٠٢
ميشياو و سيف اعدام١٣٦٤/١/١١صر صفری١٠٣
ن)١٠٤ جنوب کردستان اعدام١٣٦٤/١/١١محمد شريف رضايی(فواد قر
جنوب کردستان اعدام١٣٦٤/١/١١داود قادری١٠٥
نه ١٣٦٤/١/١١ايوب محمودی١٠٦ ن  ژ
نه ١٣٦٤/١/١١عزيز الهی١٠٧ سالوک 
نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣حسين حمه   رش(جليل سيسری)١٠٨

اسلامی
نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣شکراله  شريعتی١٠٩

اسلامی
نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣ريبوار احمدی١١٠

اسلامی
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نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣حبيب اله  منتصری(محمد پزشکی)١١١
اسلامی

نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣حفصه  محمد پور(گلاويژ)١١٢
اسلامی

نه  حزب و جمه وری ١٣٦٤/١/١٣سعد خسروی(منصور)١١٣
اسلامی

نه  اعدام١٣٦٤/١/١٣در ساعدپناه ١١٤ کندل 
نه ١٣٦٤/١/٢٧رحمان ويسی(مرواريد)١١٥
نه ١٣٦٤/١/٢٧صر نظری مقدم١١٦
سرشيو مريوان١٣٦٤/٢/٣صديق مظفری١١٧
قری(حاجياوا)١١٨ سرشيو مريوان١٣٦٤/٢/٩محمد امين 
غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/٩احمد سيده ١١٩
غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/٩حمزه  فقيه  نبی١٢٠
غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/٩حامد رضايی١٢١
غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/٩محمد خسروی(قاله  غريب)١٢٢
غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/٩جليل صالحی١٢٣
غچه )١٢٤ غلوجه  بوکان١٣٦٤/٢/١٦محمود احمدی(
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨کريم امانی(بزوش)١٢٥
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨جمال کردی١٢٦
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨محمد هادی قورقی١٢٧
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨محمد امين شيخی(وزمان)١٢٨
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨کريم مروتی(تخته )١٢٩
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨عبداله  محمدی(ور عباس آوا)١٣٠
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨محمد رحيم صالحی١٣١
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨امين امامقلی(فواد ماموخ)١٣٢
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جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨عابدين ابراهيمی١٣٣
نی١٣٤ جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨فاروق قر
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨صلاح احمدی١٣٥
ن(دکتر تقی)١٣٦ جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨محمد يزد
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨توفيق احمدی١٣٧
جنوب کردستان١٣٦٤/٢/١٨موسی سعيدی(اويهنگ)١٣٨
د١٣٦٤/٢/٢٢محمود احمدزاده (قناسه)١٣٩ آغوتمان مه ا
د١٣٦٤/٢/٢٢رحيم موسالو(رحيم شکاک)١٤٠ آغوتمان مه ا
سقز حزب و جمه وری ١٣٦٤/٢/٣١احمد عبدی١٤١

اسلامی
ن شيخ١٣٦٤/٣/٢مظفر قادری(مظفر يمينان)١٤٢ درو
ن شيخ١٣٦٤/٣/٢عطا محمدنژاد١٤٣ درو
ن شيخ١٣٦٤/٣/٢رحمان قادری١٤٤ درو
ن شيخ١٣٦٤/٣/٢حميد نجومی(سعيد فارس)١٤٥ درو
بوردمه   سقز١٣٦٤/٣/١٤سيروس صادقی١٤٦
دی١٤٧ بوردمه   سقز١٣٦٤/٣/١٤عبداله  حسن آ
در سن ٦٠ سالگی اسير ار ١٣٦٤جبرئيل عمر قزنی(مام جبرئيل)١٤٨

اعدام
قاميشله  مريوان١٣٦٤/٤/٩فرهاد امانتی(صلاح)١٤٩
جنوب کردستان١٣٦٤/٤/١٨محی الدين حسين پناهی١٥٠
سيف مريوان١٣٦٤/٥/١فايق اسماعيلی(مام فايق)١٥١
سيف مريوان١٣٦٤/٥/١زاد مرادويسی١٥٢
ل١٥٣ سيف مريوان١٣٦٤/٥/١حسين 
سيف مريوان١٣٦٤/٥/١صالح رنجبر (ميانه )١٥٤
سيف مريوان١٣٦٤/٥/١اقبال پروينی١٥٥
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سيف مريوان١٣٦٤/٥/١غفور مرادی١٥٦
د١٣٦٤/٥/٢٦رحمان مشفق١٥٧ د مه ا عشی آ
جوشن سقز١٣٦٤/٦/٥سيف اله  دير گندم١٥٨
جوشن سقز١٣٦٤/٦/٥محمد صالح حق شناس١٥٩
جوشن سقز١٣٦٤/٦/٥علی اشرف سيف الهی١٦٠
جوشن سقز١٣٦٤/٦/٥غفور مرادويسی١٦١
گلين ژاورو سنندج١٣٦٤/٦/١١حميد حاجی ميرزايی١٦٢
يی(جليل)١٦٣ گلين ژاورو سنندج١٣٦٤/٦/١١جميل ذکر
سی١٦٤ گلين ژاورو سنندج١٣٦٤/٦/١١حميد 
گلين ژاورو سنندج١٣٦٤/٦/١١پرشنگ رستم گرجی(ارغوان)١٦٥
سامی(محترم)١٦٦ گلين ژاورو سنندج١٣٦٤/٦/١١حميرا 
نه ١٣٦٤/٦/١٧مريم راهدان١٦٧ شانخسی 
شبلاغ سقز١٣٦٤/٧/٢سعيد رحمان پور١٦٨
شبلاغ سقز اعدام١٣٦٤/٧/٢خالد غفاری١٦٩
کانی کندل مريوان١٣٦٤/٨/٦علی غفاری(چور)١٧٠
سقز١٣٦٤/٨/١٢محمد مينايی(حمه   لگز)١٧١
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢خسرو جهانديده (مصطفی عجم)١٧٢
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢ابراهيم مکری(غريب)١٧٣
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢نجم الدين اکرادی١٧٤
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢قاسم خسروی١٧٥
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢عطااله  جوان١٧٦
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢علی جعفر شيخوندی١٧٧
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢رام ملکی١٧٨
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢خديجه  احمدی١٧٩
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مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢نسرين حسنخالی١٨٠
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢جميل کوهی١٨١
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢عزيز سليمان زاده ١٨٢
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢قادر کريمی١٨٣
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢سواره  بختياری١٨٤
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢موسی ولی لو١٨٥
مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٢حسن حقيقت١٨٦
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢منصور شوکتی١٨٧
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢عتيق شيری١٨٨
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢شهرام علايی برزنجی(فواد)١٨٩
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢لقمان همتيان١٩٠
قری١٩١ مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢عادل 
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢اشرف حسين پناهی١٩٢
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢منيره  مدرسی١٩٣
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢خليل فتاحی١٩٤
مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٢علی ايران دوست١٩٥
وی)١٩٦ شيخان مرگور اروميه اعدام١٣٦٤/٨/٢٣مولود جوانمردی(علی درما
شيخان مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٣ابراهيم پورمند ١٩٧
شيخان مرگور اروميه١٣٦٤/٨/٢٣خالد ارغوانی١٩٨
سرشيو سقز١٣٦٤/٨/٢٣محمد عليرمايی١٩٩
سرشيو سقز١٣٦٤/٨/٢٤صديق صارمی٢٠٠
ماسيدر سقز١٣٦٤/٩/١٨اسماعيل شيخی٢٠١
قلقله  سقز١٣٦٥/٤/٥تيمور حجت جلالی٢٠٢
قلقله  سقز١٣٦٥/٤/٥جلال صفرعلی پور(ريبندان)٢٠٣
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تو ديواندره ١٣٦٥/٤/١٥مظفر محمدی٢٠٤ او
کمرسياو سقز١٣٦٥/٥/٢سليمان شکری٢٠٥
کمرسياو سقز اعدام١٣٦٥/٥/٢ماجد غوثی(عطا رش)٢٠٦
ديواندره ١٣٦٥/٥/١١علی رشيدپور٢٠٧
کادر مخفی کومه  له ترور١٣٦٥/٦/٢سليمان محمدی٢٠٨
حاجی کند بوکان١٣٦٥/٦/٢٣زاد سيمايی٢٠٩
حاجی کند بوکان١٣٦٥/٦/٢٣جعفر محمدرش٢١٠
حاجی کند بوکان١٣٦٥/٦/٢٣حيدر ميرانی(هيرش)٢١١
دروزان عليا سنندج١٣٦٥/٧/١١حنيفه  رضاپور٢١٢
سيسر سردشت١٣٦٦/٤/١٧محمد امين يوسفی(مينه  نستان)٢١٣
بيساران سنندج حزب و ١٣٦٦/٥/٤شريف يعقوبی(بيساران)٢١٤

ج ا
سامی(هرسين)٢١٥ بيساران سنندج حزب و ١٣٦٦/٥/٤فايق 

ج ا
بک)٢١٦ بيساران سنندج حزب و ١٣٦٦/٥/٤يوسف ستارزاده (

ج ا
بيساران سنندج حزب و ١٣٦٦/٥/٤فايق کريمی(فرزاد سنه )٢١٧

ج ا
سلته کلتو سقز١٣٦٦/٥/٧محمود خدری(سامان)٢١٩
سردشت١٣٦٦/٥/١٤محمد پيروزی٢٢٠
وريز)٢٢١ هويه  و سرهويه  سنندج١٣٦٧/٥/١٣روز شادفر(سيروان 
وه ايی)٢٢٢ هويه  و سرهويه  سنندج١٣٦٧/٥/١٣اله کرم آذری(سيروان 
صری(ويسر)٢٢٣ هويه  و سرهويه  سنندج١٣٦٧/٥/١٣سمين 
کانی شيره  مريوان١٣٦٨/٦/٢٩شهين ساعدی٢٢٤
کانی شيره  مريوان١٣٦٨/٦/٢٩نوذر مالک پوری٢٢٥



کانی شيره  مريوان١٣٦٨/٦/٢٩احمد عزيزی٢٢٦
کانی شيره  مريوان١٣٦٨/٦/٢٩عبداله  احمدی٢٢٧
ری)٢٢٨ سه  کوچکه  سرشيو سقز ١٣٦٨/٧/١رحمان رمضانی(سد

اعدام
سه  کوچکه  سرشيو سقز١٣٦٨/٧/٢کريم رحمانی(وسوه که ل)٢٢٩


